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  علم كلام يتخصص نشست نياول
  2/1/89تاريخ تأييد:     15/1/89تاريخ دريافت: 

  *مهدي جبرئيلي جلودار   ____________________________________________________________ 

  گاه بحث تحول در علوميت و جاياهم
ه در ك ـسـت  ا ياز موضـوعات  ين ـيبـه علـم د   يابيو دسـت  يموضوع تحول علوم انسان

بارهـا مـورد    ـ  ين ـيحضرت امـام خم يران ـ  ا ياسلام يانگذار جمهوريشات بنيفرما
ن ي ـاانـد.   كـرده ر يتعب »ير قبله علوم انسانييتغ«است كه ايشان آن را قرار گرفته  تأكيد
بارهـا  ي) نيـز  االله تعـال  ي(حفظـه مقام معظم رهبربه وسيله  از رحلت امام پس مسئله
بـه عنـوان    يمعنو يو نوساز يو طرح مبارزه با تهاجم فرهنگ قرار گرفت تأكيدمورد 

ن طــرح نهضــت يو همچنــ 70دهــه  آغــاز در يتحــولات بعــد يســاز و مبنــا نــهيزم
 يو ابتدا 70دهه  يو در انتها يخواه و نهضت عدالت افزاري نرمنهضت ي، شيآزاداند

 ـيا يطـرح الگـو   كشـور،  ينقشـه جـامع علم ـ   ي،فرهنگ يطرح مهندس، 80دهه   يران
تحـول علـوم    و هـا و مغزهـا در جنـگ نـرم     مبارزه با تصرف قلب ،شرفتيپ ياسلام

                                                      
 ي.اسلام شهيوه پژوهشگاه فرهنگ و اندپژ دانش *
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ه مقــام معظــم كــاســت  ياز جملــه اقــدامات 80دهــه  يانتهــا و 80در دهــه  يانســان
بـر  االله تعـالي)   ي(حفظـه ن مقـام معظـم رهبر  يهمچن ـ. داشتنداالله تعالي)  ي(حفظهرهبر
از سخنانشـان   يكـي در اسـاس  ؛ بـر ايـن   داشتندتأكيد فراواني شور ك يت علميمرجع

سـال   5م يگـو  ، نمـي ميريدر رتبه اول جهان قرار بگ يد از جهت علميما با: «فرمودند
گـر در  يو در مـوارد د » گـر يسـال د  50 دي ـريهـدف را بگ ! نـه ، گـر يسال د 10 ،گريد

ارآمد اسـت و  كنا تنها نه يعلوم فعلكه  كردند بارها اعلام يموضوع تحول علوم انسان
ن علـوم  ي ـا« ن بـود ي ـشـان ا ير ايتعب. ه مضر استكبل ،ستين ين اسلاميازمطابق با مو

ي؛ افـزار  ي و جنبش نرمعلم يشينواند( ردك يركد فيپس با ؛مضر است ،جيرا يانسان
  *).فرق است ي،علم يشيو نواند يعلم ينوآور ميانه كد يمستحضر

از  پـيش  اش به سابقه ست وين ينوظهور يامر ،ردن علومك يبحث اسلام لبتها
 در ســيداحمدخان، ش از شــروع قــرن حاضــريپــ. گــردد يبرمــاســلامي انقــلاب 
. ردك ـ يانـداز  بـه مسـلمانان راه  د ي ـآموزش علوم جد يرا برا يالجك ،هندوستان
بيشـتر  متوجـه شـدند    ،قـرار گرفـت   يابي ـمـورد ارز  ين دانشگاه وقتيدستاورد ا

و  مـودودي  من اسـاس از موحـو  ي ـبـر ا . نـد ا يكلائ ،ن دانشگاهيا يلانالتحص فارغ
ننـد و مرحـوم   ك كم ـكن دانشـگاه  ي ـردن اك ـ ياسـلام  يگران خواسته شد برايد

در  مسـئله ن ي ـشـه ا يه رك ـ افته بـود يدر يبه خوب ،لسوف نبوديه فكبا آن يمودود
از  پـيش سال  . يكن دانشگاه استيبه صورت عمده در ا يس فلسفه الحاديتدر
برگزار شد در مكه  ياسلام تيم تربيبا نام تعل يمينفرانس عظك ،انقلاب يروزيپ

                                                      
اي تأكيدي به  اين مبحث به صورت جزئي در صحبت آقاي ترخان آمده است و ظاهراً اشاره* 

  افزاري دارد. كلام مقام معظم رهبري درباره نوانديشي و جنبش نرم
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آقـاي  يران از ا .ش حضور داشتندين همايا نفر از بزرگان جهان اسلام در 313 هك
از  پـس ه كنيتا ا يافتن جنبش ادامه يا. ردندكت كنفرانس شركن يدر ا دكتر نصر
ي ادي ـز تأكيـد مـورد  االله تعـالي)   ي(حفظهتوسط مقام معظم رهبراسلامي انقلاب 

و تحـول   ين ـيد علم ديجهت تول در يشور ما جنبشك  دراللهقرار گرفت و الحمد
بـه   ،انجام شده اسـت  پس از انقلاب در اين بارهبه راه افتاد و آنچه  يعلوم انسان

  .نيستقابل مقايسه از انقلاب  پيش گونه اي گسترده است كه با
. ه بحث روشن شـود يتصور يد مباديبا يه در علوم انسانكاست  يعيالبته طب
علم شناسي  مفهوم. 2ي؛ علوم انسانشناسي  مفهوم .1: با سه موضوع، سبر اين اسا

لام در علوم كاز نقش علم  يلكر يتصو. 3ي؛ لام با نگاه به تحول در علوم انسانك
  دهيم. ي؛ بحث را ادامه ميانسان

  يدر معارف بشر ينساناعلوم  لام وكگاه علم ين جاييتب
  آقاي دكتر هادي صادقي

 ،اسـت  يلام با علوم انسـان كصل بحث در موضوع ارتباط علم ه اكنيبا توجه به ا
  .ميشو ميز نكمقدمه متمر براد يز

  لامكعلم . 1ـ1
پـردازيم. كـلام،    شدن مقصود بحث، به تعريف علم كلام مي نخست براي روشن

ها كه به استنباط، تنظيم، تعليم، تبيين و دفاع از عقايـد   علمي است با انواع روش
پـردازد و از سـويي بـه     از فلسفه مجموعه معارف دينـي مـي   اسلامي و نيز دفاع

پردازد تا از شيوع آن  منظور دفاع از ايمان مؤمنان، به هجوم به عقايد انحرافي مي
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. بخش فهم و اسـتنباط  1جلوگيري كند. در اين نگاه، كلام دو بخش اصلي دارد: 
» فقه اكبر«عنوان  توان از آن به معارف ديني در واقع درباره اعتقادات است كه مي

ها درباره نامگذاري علم كـلام   نظرها و ديدگاه ياد كرد؛ اگرچه در گذشته اختلاف
دار استنباط معـارف   زياد بوده است؛ ولي برخي از انديشمندان، كلام را كه عهده

ناميدند كه كار استنباط، تنظيم، ارائه، تعليم و... » فقه اكبر«ديني بوده است، همان 
. بخش دفـاعي كـه بـه دفـاع عقلانـي از مبـاني و       2گيرد؛  قرار ميدر اين بخش 

پردازد؛ مانند علم مدافعه الهيات مسيحي كه علـم كـلام هـم بـه      معارف ديني مي
  همين منظور پديد آمد.

لام را ك ـش علـم  يداينه پيزم د اصول ويو با بخش دوم است حاصلكلام اسلامي 
پـا را از   ،لامك ـعلـم  ها  اگرچه بعد. ناند مسلمايدفاع از عقا يعنيافت؛ ين بخش يدر ا
ديگـر  اعتبـار و فلسـفه معـارف     ي،ن مبـان ييو به تب يد فراتر گذاشتره دفاع از عقايدا

لمانـه  كمت يارك ـ ،مانند فلسفه حجـاب  ينيام دكاز اح يعقلان دفاع ؛ بنابراينپرداخت
 ،گـاه ن ني ـدر ا. ام اسـت ك ـان فلسـفه اح ي ـد و بيدفاع از عقا يمتول ،لامكاست و علم 
كـه شـامل دفـاع از فلسـفه     بل ،شـود  نمـي منحصر لام به معارف نظري كموضوع علم 

  .معرفت نظري است ، يكامكان فلسفه احيه بكالبته ناگفته نماند  ؛شود ميعملي نيز 

  يعلوم انسان. 1ـ2
در حوزه علوم انساني ـ كه ركن ديگر مباحث است ـ بايد گفت در ايـن حـوزه     

رائـه نشـده اسـت و انديشـمندان نتوانسـتند در آن بـه       نيز تعريف جامعي از آن ا
توافق نظر برسند؛ ولي اين بدان معنا نيست كه مصاديق آن روشن نباشـد، بلكـه   

، كدام »علوم انساني«در مجامع آكادميك معلوم است كه مقصود از اطلاق مفهوم 
ت توان آن را براساس موضوع، تعريف كرد و گف دسته از علوم است؛ بنابراين مي
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است؛ از آن جهت كه موجودي مختار اسـت، نـه   » انسان«موضوع علوم انساني، 
باشد كه شامل علوم پزشـكي ماننـد فيزيولـوژي و    » انسان«آنكه موضوع آن فقط 

شناسي نيز بشود و يا بعضي درون انسان و بعضـي رفتارهـاي ارتبـاطي را     عصب
ف جامع آن است كه اند. اين تعريف، جامعيت ندارد، بلكه حر موضوع آن دانسته

». آنچه مرتبط با انسان مختار ـ از آن جهت كـه مختـار اسـت ـ باشـد      «ما گفتيم: 
وجه جامعيتش آن است كه اين حرف تمايز ميان علوم انسـاني و علـوم طبيعـي    

آمدن عنصر اختيار و اراده انسان در موضوع اين علوم  است و جهتش نيز به ميان
ف جدي ميـان ايـن علـوم و علـوم تجربـي      است. همين مسئله باعث ايجاد شكا

هـاي   هـاي متعـارف علـوم و در نگـرش     بنـدي  ديگر شده است؛ اگرچه در دسته
كنند. البتـه در   بندي مي آكادميك فعلي، علوم انساني را در ذيل علوم تجربي دسته

شـد و بـا    النفس فلسفي بحث مـي  گذشته در فلسفه ما اين بخش از علوم در علم
توان  شد، نه روش تجربي؛ هرچند نمي ي به آن پرداخته ميروش فلسفي و عقلان

كـه در فلسـفه    گفت فلسفه قديم ما از روش تجربي خالي بوده اسـت، همچنـان  
  دادن تجربيات بوديم. كردن و قياسي جلوه سينايي شاهد عقلاني

  يلام بر علوم انسانكعلم  يگذاري ابعاد تأثيربررس. 2
ابعـاد   يجا دارد بـه بررس ـ  ،مطرح شد يانسان علوم دربارهه ك يتوجه به مباحث با

ــذارتأثير ــم  يگ ــعل ــرك ــان لام ب ــوم انس ــرداز يعل ــرا. ميبپ ــيتب يب ــئله،ن ي  مس
  :شود مي ركذمقدماتي  تهكن دو

  ها بيني و اعتقادات در باورها و دانش جهان . تأثير2ـ1
 هـر  در؛ رفتنـد يپذ نمي آن را يدانستند و گروه ي ميرا تجرب يعلوم انسان يا عده

 در گـذار تأثيربـا امـور   ، دكار دارسرو چون با انسان مختار يعلوم انسان ،صورت
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عقايـد و   توان از افكار، مي از جمله اين امورشود؛  مي ز مرتبطيانسان ن يرفتارها
چـه در علـوم   ، انسـاني گوناگون بنابراين در مطالعه ابعاد ؛ افراد نام برد بيني جهان

هاي رواني و دروني انسان و  اد فردي و جنبهه ابعك شناسي انساني و چه در روان
را مـورد بحـث و    كه در حوزه فردي او شكل گرفتـه اسـت   يا رفتارهاي بيروني

، هاي ارتباطات اجتماعي كه به جنبه دهد و چه در علوم اجتماعي يم  قرار يبررس
 ن مطلـب را در يد ايز باين پردازد مي هاي ديگر اعم از اقتصادي و سياسي و بخش

 ،و در ايـن دخالـت   دخالـت دارد موارد  اين همهدر اختيار انسان ه كگرفت نظر 
، فهم او از جهـان  م و دانش انسان؛ مانند علندا اختيار انسان عناصري كه در همه

نـد و  ا لي ـدر مجموعه باورهاي او دخ ،گريدهاي  خود انسان و يا انسان طبيعت و
  .ردك ي را استثنااساس اورتوان هيچ ب ن اصل نمييدر ا

  يد علوم انسانيد در تولينقش توح .2ـ2
 ،مسلمان مـؤمن  يكبا نگاه  يعني ؛مان استياجهت  از يعلوم انسان مسئلهتوجه به  ،نكته ديگر

ه ك ـدهد  مي ن امر مهم سوقيما را به ا يطه علوم انسانيدر ح يمانيو ا يت اسلاميتوجه به هو
تـرش علـوم   ي ـانتخـاب و   ،دي ـدر تولـ   از توحيد تا معـاد ـ   گانه اعتقادي ما اركان پنج همه ا گس
  :شود مي ه به چند مورد اشارهك گذار خواهد بودتأثير يانسان

  صفات د دريتوح .2ـ2ـ1
صفت حكمـت   مانند ؛اگر توحيد در صفات الهي را در نظر داشته باشيم و به صفات خداوند متعال

يـم   ـ  آيـد  مـي ه برهاني است كه از صفت حكمت بركـ   ا اتقان صنعيالهي  ايـن   اقتضـاي  ،توجـه كن
آنچه انسان براي خود در اين جهان كه به اتقـان سـاخته شـده    اين است كه  ين براهينيصفت و چن

چه در حـوزه فـردي و چـه حـوزه     ؛ خداوند متعال بايد در اختيار او قرار داده باشد، نياز دارد، است
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 ،ن نگـاه ي ـبـا ا . رديگ ميبري درات بشريت را در همه حيع شئون انسانيجم ،يعني اين صفت؛ جمعي
تواند به آنهـا   ه اصول كلياتي را كه بشر به آن احتياج دارد و بدون آنها خودش نميكم يريگ مي جهينت

نـگر    . بر اين اساس،بايد در اختيار او قرار گرفته باشد يابد،دسترسي  در ، راه ينقـش وحـي در روش
  .دشو مي اركساخت فرد انسان و جامعه انساني آش

  د در محبتيتوح. 2ـ2ـ2
ن ي ـه از اك ـ» توحيد در محبت« مانند ؛توان دنبال كرد نقش توحيد را در ابعاد ديگر نيز مي

  .مينداركاري به ذات علوم ؛ در اين ديدگاه، ديم رسيمنظر به بحث توسعه علوم خواه
توجهي انسان مؤمن نسبت به دنيا و حب به دنيا، ايـن شـرايط را بـراي انسـان      بي

كند كه در سمت توسعه تحقيقاتي حركت كند كه نتيجـه آن گسـترش    مؤمن فراهم مي
حب دنيا نباشد يا اگر هم به دنيا توجـه دارد و سـير معـارف او بـه نـوعي در جهـت       
گسترش دنيا اسـت، حـب بـه دنيـا غايـت او نباشـد، بلكـه بتوانـد از آن گسـترش و          

تفاده كنـد؛ يعنـي   هاي ايماني و بنـدگي خـدا اس ـ   استطاعت دنيوي، در راه تقويت پايه
»اللَّه دوع ونَ بِهبباشد، نه آنكه خود غايت باشد. )60(انفال: » تُرْه  

  تيد در فاعليتوح. 2ـ2ـ3
بـه گسـترش علـوم    ي اله ـ بينـي  جهـان ه با توجه به كد يگر از شئون توحيد يكي
  .است »توحيد در فاعليت« ،انجامد مي يانسان

كـار  ، كـل جهـان  فعل الهـي بـدانيم،    رااين جهان ي، د افعاليتوح بنا بر يوقت
ه خداوند كنيبا اعتقاد به ا وباشد كار خداوند  شود و وقتي كل جهان مي خداوند

؛ )29(الـرحمن:  » شَـأنٍْ  يهو ف ومٍيكلَّ «يابد:  ي ميشئون خود تجل دائم در شأني از
تـا   اشدشناخت مناسبات و قواعد فعل خداوند ب به دنبالز بايد ين علم ما نيابنابر
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ايـن  البتـه  . شود را بشناسيم آنچه در اين جهان جاري مي ،صحيح گونه بتوانيم به
 ؛ ولـي شـود  جاري مي آنجا نيز ند و درك مي صدق سخن درباره علوم طبيعي هم

به طريـق اولـي در   موضوع اين  ،چون محدوده صحبت ما در علوم انساني است
تواند با فعـل الهـي    مي تيار خوده انسان به اخك جهتن يو از ا آيد باب انسان مي

؛ فعل انسان به نـوعي تجلـي فعـل خداونـد اسـت      سويي از ارتباط برقرار كند و
  .است وجو جستقابل  قواعد فعل خداوند بنابراين

  د در استعانتيتوح. 2ـ2ـ4
كار ، از جمله توليد دانش هركاري، ه خداوند باشديتوان و قدرت ما از ناح يوقت

خداونـد   ،س وعده الهي اگر كسي در راه خدا حركت كندو براسا خداوند است
و ايــن راه ديگــري اســت بــراي  گشــايد ي خــودش را بــه ســوي او مــيهــا راه

» سـبلَنَا  نَّهميلَنَهـد  نَايجاهدوا ف نَيوالَّذ: «توليد دانش در مسير الهي دربشدن  گشوده
 ،بخواهيم كهسيري ن است كه خداوند در هر ميآن ا يالبته معنا. )69(عنكبوت: 

اگر شما مسير كفـر  « :كه فرموده است چنان؛ كند مي، كمك و اعانت هدايتما را 
و استعانت در آن مسـير صـورت   » ايم ابزار او را هم فراهم كرده ،را هم برگزينيد

  .ندك مي دو بستر را آماده هر)؛ پس 20(اسراء:  »هؤُلاَء كلّاً نُّمد هؤُلاَء و« :گيرد مي
  توحيد در عبادتـ  2ـ2ـ5

و چـه   يعد فردچه در ب ؛ندكپرستش  يرا در همه شئون بندگ ندانسان مكلف است خداو
م شـود كـه   يتنظ ـ يا ي ما بايد به گونـه اجتماع هاي تمناسب همه ؛ بنابرايندر بعد اجتماعي

عنايـت   هكاست  ين مطلب ضرورير اكذ يياز سو. مورد عنايت حضرت حق تعالي باشد
ه ك ـ هـايي  دانـش  ؛ يعنـي تـوان كشـف كـرد    خـاص خـودش مـي    راهز حضرت حـق را ا 

اي باشـند كـه مسـير     بـه گونـه  بايـد   ،دهنـد  مي لكما را ش يو اجتماع يفرد هاي تمناسب
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  هدايت كنند.ت خداي متعال يرضا حركت انسان را در مسير
به نقش ربوبيـت الهـي در كـل     توان ، مين در بحث توحيد در عبادتيهمچن

مكلفـيم  ؛ ميما خداونـد متعـال را رب عـالم دانسـت     يوقت يعن؛ يردكهستي اشاره 
  .م و ارباب متفرقون را كنار بزنيمينكاز آن رب واحد انتخاب ن سرپرستي غير

  نبوت .2ـ3
تجلي ربوبيت الهي در پذيرش ربوبيت تشريعي اوست و بـا پـذيرش ربوبيـت تشـريعي،     

عتي كه به دست نبـي مكـرم   شود كه آن شري شويم و معنايش اين مي وارد بحث نبوت مي
وارد شده است، مبين مسير حركت فرد در جامعه است و وقتي چنين شد، ديگر  اسلام
مـان را دريافـت كنـيم؛     توانيم از غير اين مسير، تنظيمات ارتباطات فردي و اجتمـاعي  نمي

ناسـي را  ش شود، ديگر نبايد جامعه دار تنظيم روابط اجتماعي مي يعني اگر مثلاً فقه ما عهده
كه از مباني وحياني گرفته نشده است، جايگزين اين فقـه كنـيم. آنچـه امـروزه از دنيـاي      

اش را جـايگزين فقـه اجتمـاعي و علـم      شناسـي  سكولار شاهديم، اين اسـت كـه جامعـه   
  كند. اقتصادش را جايگزين فقه معاملات ما مي

را  البته نبايد گفت فقـه موجـود بـه تمـام معنـا همـه احكـام مـورد نيـاز         
دربردارد؛ هرچند به دنبال بيان اصـول ايـن مباحـث هسـتيم؛ زيـرا اصـول و       

تواند مبنا و شاخص حركـت جامعـه قـرار     قواعدي كه از فقه گرفته شود، مي
گيرد. آنگاه اگر به علوم ديگر براي شناسايي موضـوعات و تنظيمـات روابـط    

مـاعي و  سازي در مناسـبات اقتصـادي و اجت   ميان موضوعات، حتي براي نظام
ديگر نظامات براي تنظيم روابط نياز داريم، آن علـوم حتمـاً بايـد بـر مبنـاي      

  ربوبيت الهي و متكي به مباني يادشده باشند.
  عدل .2ـ4

  :رسد يم به نظر يگرفتن دو جهت ضرور، در نظردر بحث صفت عدل الهي
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  م عادلانه قدرتيتقس .2ـ4ـ1
تا در  به شياطين اذن فرمود وندكه خدا ، همچنانصفت عدل يبه اقتضا هكنياول ا

 ـأوَل  إِلَـى  وحونَيلَ« عالم عمل كنند و با مسـير حركـت برخـي     )121(انعـام:  » ائهِمي
بايـد از  ، ا دنيا يا هواهاي نفساني بكشـانند يبندگان را به سمت پرستش شياطين 

را بـراي   يانـات كا امي ـابـزار   خداوند متعالي، همان صفت عدل اله، طبق آن سو
يـا ملائـك يـا از     از سـوي ارواح قدسـي   بتواند به او هكن فراهم كرده باشد انسا
د بـه نـوعي   ي ـبا يعن ـ؛ يخدا وحي شود يا از سوي اوليايخداوند متعال و  سوي

 ـ« :كـه وعـده فرمودنـد    گونـه  ولي همـان ؛ هدايت شوند   إِلَـى  وحـونَ يلَ نَياطيإنَِّ الشَّ
لَيأوهِمنندبايد ملائك هم به ما وحي ك ،»ائ.  

ما نيز براي هدايت بـه  ، اين عدالت خداوند است كه در مبارزه نور و ظلمت
كه در الهامات  ييزهايچ؛ مثلاً ابزاري داشته باشيم ،سمت آن چيزي كه نياز داريم

نـد كـه بـراي    ا هايي حدسـ   الهامات رحمانيو هم الهامات شيطاني ـ هم   آيد مي
نـد در خـدمت توسـعه قـدرت     توان شـوند و مـي   ساختن فرضيات علمي زده مي

  .دنيوي و شيطاني و يا در خدمت توسعه قدرت الهي و ربوبي قرار بگيرند

  اقامه عدالت ان عدل و بستريم موازنه ميتنظ .2ـ4ـ2
م كـه  يرفتيپـذ  اجتمـاعي ايـن را   مسـائل در  ،به اقتضاي عدالت تشريعي خداوند

ظيم روابـط ميـان   ي تنبرا ي اقامه آنچهن برايبنابرا؛ خداوند در تشريع عادل است
بستر عدالت اجتمـاعي را   زيربنا و، مؤمنان اعلام فرموده استمؤمنان و حتي غير

مـالي و   مسـائل تنظيم عدالت را در حوزه و اگر قرار است علم اقتصاد،  سازد مي
ن ير ايدر غ؛ بايد استناد بر آن مباني شرعي داشته باشد  حتماً ،فراهم كند ياقتصاد
  .الت خارج شده استاز مسير عد ،صورت
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اين مسئله در علوم ديگر نيز به همين ترتيب است؛ پس اقتضاي عدالت تشريعي 
دانـيم تنظيمـات عادلانـه از آن     خداوند اين است كه به شريعتي مراجعه كنيم كه مي

  شود و بايد زيربناي علوم انساني را در چنين شريعتي بيابيم. خارج مي

  ار صحت معارفيمع يوح. 2ـ4ـ3
ه در ك ـنيبود و حال ا يگسترش علوم انسان هاي و متد يمبان دربارهه گذشت آنچ
؛ پـردازد  مـي  ت علـم ي ـه بـه ماه ك ـز وجـود دارد  ين يمعرفت يمباني، ن مبانينار اك

كه در مباني معرفتي است شود، درباره  بدان اشاره مي ن بحثين آنچه در ايبنابرا
  .گذار استذات علم اثر

 ياز علـوم انسـان   يا درستي و نادرستي گـزاره  رهاً اگر درباعلم چيست؟ فرض
علـم چيـزي   «يم گـوي  خير، مـي درست است يا اي  ي بدانيم مسئلهعني ؛مينكبحث 

. گزاره صادق يعني گزاره مطـابق واقـع  معنا كه  بدين ؛»است كه مطابق واقع باشد
راه كشـف  بر ايـن اسـاس،   د يد ديبا، همين تعريف درست است كنيمفرض اگر 

ممكن است ، عين واقع در اذهان ما وجود نداردبا توجه به اينكه  صدق چيست؟
از معارف مثل معارف حضـوري داشـته    يبعض بخشي از واقع و عينيت آن را در

، سـت يند و واقـع در نـزد مـا حاضـر ن    ا بيشتر معارف كه حصوليدر  ؛ وليباشيم
اعـده بـازار   ق«كننـد   وقتي اعلام مـي  ؟ مثلاًع را بفهميمد مطابقت با واقيبا گونهچ
يك گـزاره اقتصـادي    ،»فرمول عرضه و تقاضا درست است« اي و »چنين استاين

درست است يـا    ن گزاره واقعاًياآيا «هايي همچون:  و براي فهميدن پرسش است
گوينـد از   برخي مـي ، »ملاك آن چيست؟«و  »معيار صحت آن چيست؟« ،»؟خير
ي با نگرش عقلاني فلسـفي  برخآوريم و  به دست ميمعيار صحت را  ،تجربه راه

قولش و  اگر خداوند را در وعده. وحي است ،بهترين معيار ؛ وليبه آن نگاه كنند



  

 

284  

قد/
ب ن

كتا
 

هد
م

 ي
 يليجبرئ

دار
جلو

  

تواند معيار صحت معارف  ميحي كه در اختيار ما قرار دارد، اين و، دانيمصادق ب
اين معارف وحياني و دانست كه نسبت  . البته بايد وحي را فهميدگيردديگر قرار 

  چگونه است.ديگر معارف با 
توانـد معيـار    يم كـه وحـي مـي   بپذيرتوانيم  در حال حاضر به طور اجمال مي

، اسـاس وحـي  بتـوانيم بر  شناختي تا به لحاظ معرفت معرفت انساني شودصحت 
. شـود  داور  ي،يعني وح ؛هاي انساني داوري كنيم دانش درستي و نادرستيدرباره 

هاي علمي به سراغ حـوزه   زارهحال اگر حوزه كشف را كنار بگذاريم و درباره گ
عقل جمعي  فقطملاك داوري درباره آنها چيست؟ آيا  برويم، بايد بدانيم داوري

؛ در حالي كـه مـا   است استوار كه عقل جمعي نيز بر خطااست  است؟ پاسخ اين
مرتبـه بعـدي بـه     در و عصمت در وحي است وبه دنبال معياري معصوم هستيم 

ام هم معصومانه است و همان استدلالي كـه دربـاره   علم ام ؛ زيرارسيم امامت مي
  .است يو جار يسار ،ن علميدر علم امام و عصمت ا ،ان شديوحي ب

  :شود مي بنابراين دو دسته از معارف از مطلب برداشت

  معاد. 2ـ5
ه يشب ي،اسلام بيني جهانبراساس  يم علوم انسانيتنظ درباره نقش معاد درنظر ما 
ه ك ـاعتقاد ما در معاد اين است . عت مطرح شديشر ارهبه دركاست  يزيهمان چ

 هم فردي و ـ هم  رد و كلاناز خُ اعمـ   دروني و بيرونيـ   همه رفتارهاي انساني
چيزي خالي  گيرند و به لحاظ ارزشي مورد داوري قرار مي استثنا، بدون اجتماعي
اعم ـ   زند مي اگر چنين است و هر رفتاري كه از ما سر. م نخواهد بودكاز اين ح

قـرار   يمشـمول ايـن داور  بقيه مواردي كـه گفتـه شـد ـ     از فردي و اجتماعي و 
كـه خـداي متعـال آن را     يملاك صـحت  ؛ بر اين اساس بايد ببينيمخواهد گرفت
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  است يا خير؟ن رفتارها قابل جريان يا ا بريآ ،قبول دارد
به سعادت اخروي  ما را يرفتارها همهم تا يافتن راهي باشي به دنبالد يبنابراين با
رفتارهـايي كـه     اجتمـاعي و  تـوان از رفتـار   مـي  كه از جملـه آن رفتارهـا  هدايت كند 

 ييرفتارهـا  يعن ـ؛ ينام بـرد ، شود مي هاي علوم انساني به ما اساس سفارش و توصيهبر
گونـه   ايـن . آنهـا عمـل كنـيم    براسـاس خواهند ما را رهبري كنند تا ما  ه در واقع ميك

 ياخـرو  يمشـمول آن داور به طور قطـع   ،ز حكم و ارزش نيستنده خالي اكرفتارها 
نيت به تنهـايي   ؛ ولينيت افراد است، ملاك داوري د گفته شوديالبته شا. خواهند بود

عمـل   نيـز بايـد عمـل صـالح باشـد و     مـان  يا نارك در خواهد و ه ايمان ميكبل ،ستين
بايـد در   بنـابراين  ؛بايد مصداق عمل صالح قـرار گيـرد   اجتماعي و نظامات اجتماعي

  .حساس باشيم يمانند علوم انسان ،كه قرار است در معاد داوري شود ينسبت با امور

  يعلوم انسان يستيچ
  آقاي دكتر خسروپناه

نگـريم و   در اين مبحث از زاويه ديگري به مسئله تأثير كلام بر علوم انساني مـي 
 يافتـه  تحقـق ني علـوم انسـا   درباره چيستي علـوم انسـاني مخصوصـاً   بايد بيشتر 

 ،ميها داشـته باش ـ  تري از اين دسته دانش بينانه ير واقعتصو اگرشود. البته صحبت 
  به ميان آورد.علوم انساني سخن  كلام بر تأثيرتر بتوان درباره  شايد دقيق

و  معاني، معناي عام برخي از؛ اند معاني متعددي براي علوم انساني ذكر كرده
  .برخي خاص است

  عام يمعنا
 ؛گيرنـد  مـي در نظـر  هي علوم انساني را به معناي علوم غيرطبيعي و مهندسـي  گا



  

 

286  

قد/
ب ن

كتا
 

هد
م

 ي
 يليجبرئ

دار
جلو

  

علـوم انسـاني   ، مهندسـي و پزشـكي نيسـت   كه از علوم طبيعـي،   يعلم هر يعني
 ،علوم عقلـي  ي،علوم شهودي، ادبيات و علوم نقل ،فين تعريدر ا ؛ بنابرايناست

  .گيرند يعلوم انساني تجربي و عقلي همه در داخل اين مجموعه قرار م

  خاص يمعنا
بلكه معنـاي دوم   ،ستيعلوم انساني به معناي وسيعش ن ،استمد نظر  ن بحثيآنچه در ا

  .مورد بحث ماست، عقلي است و تجربي ،اجتماعي ،كه عبارت از علوم رفتاري آن
اجتمـاعي  ـ   اجتماعي چه علومي هستند؟ علـوم رفتـاري  ـ   اين علوم رفتاري

ما به رفتارها و نهادهـاي  ند. اجتماعي در خارج نيست رفتار و نهادهاي يافته، تحقق
اي از  مجموعه ،رفتاري اجتماعي، علوم انساني. گوييم علوم انساني نمي، اجتماعي

بـه تبيـين    ،ي تجربي عقلي و مباني غيرتجربيها روشمندند كه با  هاي نظام گزاره
يعنـي موضـوع    ؛پردازد مي يافته ارهاي فردي و اجتماعي انسان تحققيا تفسير رفت

 سـويي از  انسان محقق است و، است يافته تحققانسان ، علوم رفتاري و اجتماعي
رفتارهـاي فـردي و   ، مباني آن غيرتجربـي اسـت  ، عقلي استـ   روش آن تجربي

 ني ـه اك ـنيعلت ا». تركيبي از اين دو«يا و كند  مي »تبيين و تفسير«ا ياجتماعي را 
برخــي  يافتــه تحقــقعلــوم انســاني  دره كــن اســت يــا ،دو جداگانــه آورده شــد

انـد و برخـي     يستيويتيا نئوپوزي و يستيويتيا پوزيتبييني  يها پارادايم ها، پارادايم
بـه  ه ك ـهستند  تركيبي از اين دونيز برخي  اند و هرمنوتيكي و تفسيري ها   پارادايم

 درباره ماكس وبرو  دوركيمسخن  ميان يعني گويند؛ مي »يانتقاد يها ميپارادا« آنها
ش پـارادايم  ،زنـد  وقتي دربـاره جامعـه حـرف مـي     دوركيم. است تفاوت ،جامعه
پـارادايمش   ،گويـد  وقتـي وبـر از جامعـه سـخن مـي      ؛ ولـي تبييني است پارادايم

تب كوقتي عالمان علوم انساني م. ديلتايهرمنوتيك  براساس ؛ البتهتفسيري است
ـ درباره جامعه   هابرماسا ي ماركوزيشناساني مثل  ـ مخصوصاً جامعه  فرانكفورت
  .تبييني و تفسيري دارند يتركيب زنند، حرف مي
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  امل انسانكموجود بر ت يت علوم انسانيريدر تطور مد يريسـ  1/1
عالمان علوم انساني درصدند بـه تبيـين يـا تفسـير رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي انسـان         

ني غيرتجربي. گفتني است برخي هاي تجربي عقلي و مبا يافته بپردازند. البته با روش تحقق
. آنها نيز براي موفو  لاك، فوكواند؛ مانند نظريه گفتماني  هاي پسامدرن ها، پارادايم پارادايم

  هاي انساني، پارادايم ديگري دارند. تبيين يا تفسير پديده
يافتـه ـ    تحققعلاوه بر تبيين يا تفسير انسان ، علوم انساني رفتاري و اجتماعي

 يكـار دوم علـوم انسـان   . دهـد  يانجام م نيز كار ديگر دوـ   ستارش اكن يه اولك
معرفـي   ي ارزشـي، انسـان بايسـته را   و نبايدهاها  بايد راهن است كه از يا موجود

ارزشـي بايـد بـه انسـان      هـاي  و نبايستهها  بايسته راهه از ككار سوم اين و كند مي
ايـم ـ    دريافتـه كـه   ا آنجـا ؛ يعني علوم انساني موجود ـ ت آل برسيم شايسته و ايده

 بيـان را  هـا  : زمـاني كـه ارزش  انسان بايسـته  .1: كند انسان را معرفي مي گونه سه
و  گويـد  از حقوق و اخلاق انساني سخن مـي  از بايدها و نبايدها و يعني ؛كند مي

مثلاً ؛ ي حقوقي استها ارزشي اخلاقي و ها ارزشاز  سرشارعلوم انساني  اتفاقاً
بخشـي   رسيد، خواهيد ديد مي يا اقتصادو علوم تربيتي  ،انشناسيوقتي شما به رو
هـاي   گـزاره  جـزء هاي آنان فقط  گزاره يعن؛ يپردازند مي ها ارزشاز اين علوم به 

بـه  ؛ بايدها و نبايدنـد ، اند ارزشي، تيواند يهاي آنان نرم گزاه، و نيستيوتيركديس
  هستند.» اي انسان نبايد ؛اي انسان بايد« عبارت ديگر

انسـان  «آل اسـت كـه از آن بـه     كار ديگر علوم انساني، تعريـف انسـان ايـده   
، معتقـد اسـت انسـان    مـن  فيريديا اقتصاد  هايك  شود؛ مثلاً اقتصاد ياد مي» شايسته

يا  لاكيا انسان شايسته  هابزاقتصادي شايسته يعني انسان عقلايي. انسان شايسته 
آل نيز  به دنبال تبيين يك انسان ايده تفاوت دارد. هريك از اين انديشمندان هايك 

كننـد تـا بـه آن انسـان      هستند. بر اين اسـاس، بايـدها و نبايـدهايي را بيـان مـي     
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كنند، برسند؛ يعني از راه انسان بايسـته، بـه انسـان     اي كه خود تعريف مي شايسته
 رسند، در حالي كه لازمه رسيدن از راه انسان بايسته به انسان شايسته، شايسته مي

  است.» يافته انسان تحقق«توصيف 
كننـد تـا رفتارهـا و     ي تبيينـي تفسـيري اسـتفاده مـي    هـا  روشاز  ترتيب بدين

انقـلاب   فوكو. به همين دليل است كه را توضيح دهند يافته تحققنهادهاي انسان 
يـا  و  تدا اسكاچپولخانم به عنوان مثال، يا  كند اسلامي ايران را تبيين و تفسير مي

كنـد تـا بفهمـد انقـلاب      درباره انقلاب اسلامي ما صـحبت مـي  كدي  نيكيخانم 
، بشناسد انسان ايراني كيست؛ سپس گريد يافته در ايران چيست. به عبارت تحقق

ها به  دينبا و هايدبا تو با اين !اي انسان ايراني :گويد ميها،  بايدها و نبايد براساس
  !د برسييبا خواهيم، ي كه ما ميا آن انسان شايسته

توصـيف انسـان   . 1 :دهـد  سه كـار انجـام مـي    ،علوم انساني موجود در واقع
كـه   ه و بيان انسـان بايسـته  يتوص. 3يافته؛  تحققتبيين و تفسير انسان  .2؛ شايسته

تحقق علـوم انسـاني موجـود را بررسـي      فرايند ؛ بنابراين وقتيستها ارزشبيان 
ـ   هاسـت  اي از نظريـه  هكـه مجموع ـ ـ   علوم انساني موجود ، خواهيم ديدكنيم مي

  . اين فرايند چيست؟دارد تا به اين علوم انساني برسد فرايندي
فلسفه انسان و فلسفه دين ، فلسفه معرفت ، فلسفه هستي اين فرايند،در رأس 

هـا،   . ارزش1: شـود  مي استخراجدو شاخه ، از اين چهار فلسفه مضاف. قرار دارد
و نبايـدها  هـا   اين بايد كه در واقع اخلاقيي حقوقي و ها ارزش ؛ و نبايدهاها  بايد

آل و انسان شايسته كـه   . انسان ايده2؛ فلسفه حقوق است زاييده فلسفه اخلاق و
انسـان  « و »انسـان بايسـته  «از اينكـه   پس .انسان شايسته كيست كند مشخص مي

كـه  ـ   شناسي خاصي با كمك روش ،وسيله فلسفه مضاف معرفي شده ب »شايسته
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تفسـيري يـا   ، پـارادايم  تبيينـي پـارادايم   ؛اسـت  پـارادايم  نوعيي شناس اين روش
 در. كند را توصيف مي يافته تحققانسان ـ  پسامدرنپارادايم يا و انتقادي پارادايم 

علـوم   يات علوم انساني نيـز مجموع نظر. شود نظريه علوم انساني توليد مي ينجاا
انسـاني در غـرب    وضـعيت علـوم   . در حال حاضـر آورد وجود ميه انساني را ب

  .استگونه  يافته بدين تحققعلوم انساني  يعنگونه است؛ ي اين

  موجود يعلوم انسان لام دركنقش علم 
ايـن علـوم انسـاني     چـه تـأثيري بـر   علـم كـلام   پرسشي كه مطرح است اينكـه  

توليـد  ؛ يعني بايد مشخص كرد آيـا كـلام در   استاين گذارد؟ دغدغه اصلي  مي
مثل فلسفه بايدها و ـ   تجربي استكه زاييده مباني غير يعلوم انساني تجربي عقل

اگر كسي علوم انساني تجربي  نقشي دارد يا خير؟ـ   هاي شايسته نبايدها و انسان
و يا علوم انسـاني شـهودي    يا علوم انساني فلسفي عقلي را به علوم انساني نقلي

لـوم انسـاني   ين عشود؛ بنابراين بايد ديد ا ، موضوع عوض ميتبديل كند عرفاني
  ؟يردپذ ميي تأثيرچه  كلام از ،تجربي عقلي

  لامكف علم يتعر. 2ـ1
اثبـات   ،و مهارتي است كه به تبيين  دانشگونه معنا كرد:  توان اين علم كلام را مي

هـاي   فلسفه و احكام و بحـث طبق اين ديدگاه،  .پردازد ميو دفاع اعتقادات ديني 
  .ستنديشناسي جزء كلام ن انسان

كنـيم، بـه    وزه بعضي از مباحث يادشده را در حوزه كلام مشاهده مـي اگر امر
ايـم؛   شناسي اسلامي يا فلسفه احكام نداشته اين دليل است كه دانشي به نام انسان

بر اين اسـاس متكلمـان، برخـي مقـاطع جـور و بـار ايـن مباحـث را بـه دوش          
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در اعتقـادات   شود جزء علم كلام باشـد. بنـده كـلام را    اند؛ ولي دليل نمي كشيده
ديني يعني خدا و صفات خدا و افعالي كـه مربـوط بـه صـفات اسـت، منحصـر       

دانم (اينكه اين توصيف به چه دليل است، بايد در جاي خود بحث شود). بـا   مي
پـردازد،   اين تلقي از علم كلام كه تبيين و اثبات دفـاع از اعتقـادات دينـي را مـي    

ر ايـن نگـاه، علـم كـلام بـه مباحـث       خواهيم تأثيرگـذاري را معـين كنـيم. د    مي
شناسي كاري ندارد ـ نه اينكه به جبر و اختيار كاري ندارد ـ بلكـه جبـر و      انسان

اختيار را از آن جهت كه مرتبط با صفات الهي است (يعني توحيد افعالي)، مورد 
شناسـي جـزء كـلام     گونه نيست كه انسان دهيم؛ ولي اين بحث و بررسي قرار مي

شناسي از باب اشـتراك در علـوم، در علـم كـلام نيـز       مسئله انسانباشد، اگرچه 
  شود. مطرح مي
. دانش مستقلي باشـد  ، بلكه بايددانم جزء علم كلام نمي احكام را فلسفهبنده 

 و انـد  به اين مباحث نپرداختـه  ،ع داشتنديالشرا كه عللبا آننيز حتي گذشتگان ما 
  .دانستند نمي لامكم را جزء علم اكآنها فلسفه احمعناست كه  بدين مسئله نيا

  يتجربيرغ يعقل يعلوم انسان لام برك . تأثير2ـ2
ي تأثيرچه  ،اثبات و دفاع از اعتقادات ديني بپردازد ،خواهد به تبيين كلامي كه مي

  ؟گذارد تجربي ميانساني عقلي مبتني بر مباني غير بر علوم
  تأثيرگذار باشد:تواند  از دو جهت مي علم كلام

  مانيبراساس ا يجوامع اله در . تأثير2ـ2ـ1

 بـه وجـود  يـك انسـان اعتقـادي و مـؤمن را      ،علم كلام كه علم اعتقادات است
،  اقتصـادي  هـاي  رفتارهاي فردي و اجتماعي و فعاليت، اين انسان مؤمن. آورد مي
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بـا نگـاه تجربـي     م علـوم انسـاني  عال ؛ سپسزند سياسي و اجتماعي از او سر مي
كند و به نظريـه   اجتماعي انسان مؤمن را مطالعه ميو هاي فردي اين رفتار، عقلي

دربـاره آن  علـوم انسـاني غربـي    ه آنچـه امـروز  . رسـد  جديد علـوم انسـاني مـي   
پـيش از  شناسـي،   در جامعـه ؛ بنـابراين  است انسان سكولار، كند پردازي مي نظريه

چـرا؟ چـون   . كند مي تأكيدبازي  جنس، بر نهاد همكندتأكيد آنكه به نهاد خانواده 
 مؤمنانـه اي  جامعـه وقتـي در   ؛ ولـي برايش مهم اسـت  مسائل گونه اين ،آن انسان
  يابد. ميرفتارها تغيير شود،  حاضر مي

 :نـد ا هفرمـود و توجـه داشـتند    تأثير، نوعبر اين  فلسفتنادر كتاب  شهيد صدر
ع روابط توانيم از نو بعد ما مي ،اگر فقه اقتصاد در جامعه مؤمنانه تحقق پيدا كند«

نيـز ايـن   بحث كـلام   در». جديد اقتصادي برسيم هاي هيبه نظر ،اقتصادي مؤمنان
تواند انسان كلامي يعنـي انسـان    علم كلام ميمعنا كه  مطالب مطابقت دارد؛ بدين

وقتي جامعـه از اعتقـادات اسـلامي    . آورد به وجودمعتقد به اعتقادات اسلامي را 
به مبـدأ    اگر واقعاً مثل انساني كهيابد؛  وت ميتفانوع روابط آنها  ،برخوردار باشد

متفـاوت  فعاليت اقتصاديش  يه حتكبل ،كند فروشي نمي گران و معاد مؤمن باشد،
چون ايـن انسـان   ؛ رديگ مي انفاق در نظر يرا برا يو از درآمد خود مبلغ شود مي

 بـا و نـد  ك يم م ـيمان خود تنظيمؤمن است و نوع روابط اقتصاديش را براساس ا
  .دارد تفاوت ،انساني كه مؤمن نيست

يعنـي علـم    ؛علم كلام است تأثيرجهات  يكي ازتأثير ن ياتوان گفت  پس مي
، ننـد ك يم ـ يه در جامعه مؤمنانـه زنـدگ  كهايي  مؤمنان و انسان كلام در اعتقادات

  .شود رفتار آنان منشأ توليد نظريات جديد علوم انساني ميتأثير دارد و 
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  هايدو نباها  ديبا راه از يالهيرامع غجو بر. تأثير 2ـ2ـ2

فراتـر از جامعـه مؤمنـان    هنگامي است كه تأثيرگذاري را ي تأثيرگذارجهت دوم 
آيا علم كلام بر علوم انساني ، مؤمنانه نباشداي  جامعه حتي اگر؛ يعني نشان دهيم

  ؟خيرگذارد يا  مي تأثيرهاي علوم انساني  و كشف و توليد نظريه
انسـان  « ،»انسـان شايسـته  « :انسـان م انساني در هر سه گونه علوبنده معتقدم 

  .گذارد مي تأثير» يافته انسان تحقق«و  »بايسته

  در انسان بايسته ) تأثيرالف

هـا، بايـدها و نبايـدها را     خواهـد ارزش  در انسان بايسته تأثيرگذار است؛ زيـرا مـي  
دها تأثيرگذار است. بگويد. شكي نيست علم كلام و اعتقادات ديني بر بايدها و نباي

شوند كـه بعـداً شـبهه     ها استنتاج مي نبايد گفت بايدها و نبايدها از هست و نيست
اي  مطرح شود. ما آن را قبول نداريم؛ يعني معتقـديم اگـر گـزاره    هيومگرانه  طبيعت

ترتيب رابطه حكمت عملـي   اي بايد نتيجه يابد و به دست آيد و بدين هست، گزاره
نظر از آن، هنگامي كه علـم كـلام بـه اعتقـادات      ريم؛ ولي صرفپذي و نظري را مي

  كند. ها و بايد و نبايدهاي خاصي را بيان مي ديني بپردازد، اعتقادات ديني، ارزش
حقـوق و اخـلاق سـكولار    و حقوق و اخلاق مـا بـا فقـه     و فقهچرا امروزه 

 هـا،  ارزشپـس  متفاوت اسـت؛  تفاوت دارد؟ چون اعتقاد به دين و علم كلام ما 
عـدل و  ، توحيد در ربوبيـت ، د در خالقيتيبه توحكه كسي  بايدها و نبايدها در

  يابد. ميتغيير اعتقاد دارد، حكمت الهي 

  ستهيبر انسان شا ) تأثيرب

انسان شايسته كيسـت؟ و  . پرسش اينكه دارد تأثيرعلم كلام بر انسان شايسته نيز 
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را شـامل   دن ـكن معرفـي مـي   كلاو  هـابز كـه  آل كيست؟ آيا انسـاني   يا انسان ايده
 انسان عقلايي و اقتصـادي ، دنكن معرفي مي مندفريو  هايك هانساني كيا  شود مي

. كنــد آل را ذكــر مــي انســان شايســته و انســان ايــده مبــانيعلــم كــلام، اســت؟ 
و االله  قـرب الـي   ،عبادت، هدف از آفرينش اند از: عبارت هاي مهم كلامي سنجش

 قائل شويم،به كمال ، مخصوصاً اگر آل است ايده ينسانا ،انسان كامل. كمال الهي
هـا   همـه انسـان  تـوان گفـت    ؛ هرچنـد نمـي  شـود  مي تر يكت نزديبحث به واقع

  .توانند كسب كنند مي ولي مراتبي از آن را ؛معصوم شوند يتوانند انسان مي

  افتهي انسان تحقق در ) تأثيرج

كه به توحيد در  يعني كسي؛ دارد تأثيريافته  كلام بر انسان و شناخت انسان تحقق
گستره خالقيـت و   ،توحيد افعالي را قبول داشته باشد ،داشته باشداعتقاد خالقيت 

جبـر و اختيـار بـا مبـاني شـيعه را       مسـئله و  ربوبيت افعالي را قبول داشته باشد
غيـر از   به طور قطعرسد كه  اي مي يافته به نظريه در توصيف انسان تحقق، بپذيرد
  .استگيدنز  و وركيمدنظريه 

  يعلوم انسان لام بركعلم  تأثيردادن  ي نشانمثال برا
بحـث   ،شناسـي  شناسـي و نظريـه جامعـه    مهم در جامعه هاي بسيار يكي از بحث

تقابـل دوقطبـي در فضـاي    يي، گرا و اراده ييساختارگرا. ساختار و كارگزار است
  .شناسي است شناسي و روان جامعه

كم است يا اراده بر ساختار اجتماعي؟ از دهه هفتاد آيا ساختار بر اراده حا
به بعد، نسل جديدي به وجود آمد كه موضعي انعطافي ارائـه كـرد و تصـميم    

گرايي جمع كند كـه   داشت ميان ساختار و كارگزار يعني ساختارگرايي و اراده
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تـوان   باشد. البته با بيان يك مثال مـي  آنتوني گيدنزشخصيت محوري آن شايد 
 گيـدنز  از يك مسئله كلامي متـأثر اسـت. آقـاي    گيدنزداد چگونه نظريه  نشان

هـاي اجتمـاعي،    پديـده «گويـد:   نظريه ساختاريابي را قبول كرده اسـت و مـي  
هـاي   رويدادهاي و تحولات سياسي و اجتمـاعي، فقـط زاييـده اراده و كـنش    

نظريـه   گيـدنز ». فردي نيست و زاييده ساختار فردي و اجتمـاعي هـم نيسـت   
هم سـاختارهاي سياسـي و   «گويد:  كند و مي الكتيكي (تركيبي) را مطرح ميدي

بندي اين دو با هم تلفيق شده و رفتارهاي اجتماعي از انسـان   هم مراحل ثبت
اند و يـك وابسـتگي    ؛ يعني ساختار و كارگزار، دو روي يك سكه»زند سر مي

ــد؛ ولــي نقــش ســاختار، پررنــگ  يعنــي تــر از كــارگزار اســت،  متقابــل دارن
گرايي و حاكميت سـاختارگرايي   جمع ساختارگرايي و اراده گيدنزساختاريابي 

گرايي است. حال اين پرسش مطرح است كه اگر ما در جبر و اختيـار   بر اراده
تـوانيم ايـن    نظريه شيعه را بياوريم، آيا مي» الامرين لاجبر و لاتفويض بل امر بين«

  يابد. ظريه اجتماعي ما تغيير مينظريه را بپذيريم؟ قطعا در اين حالت، ن
باورهـاي   براسـاس دقيقـاً   ،كند وقتي انقلاب اسلامي را تفسير مي ميشل فوكو

وقتي انقلاب اسـلامي ايـران را تفسـير و     كديخانم . مدرن اوست ستاعتقادي پ
يعنـي  ؛ براساس باورهاي اعتقادي مدرنيته و جهان مدرنيسم اسـت ، كند تبيين مي

يم پديده انساني هخوابوقتي  ،اعي در جامعه مسلمانان نباشدپديده اجتماگر حتي 
؛ گـذارد  مي تأثيرباورهاي اعتقادي بر  ،يا تفسير كنيم را با نگاه تجربي عقلي تبيين

  .هاورماس ينش التقاطنظريه كُمانند 



  

295  

نقد
ب 

كتا
 نياول/  

صص
 تخ

ست
نش

 ي
لام

م ك
عل

  

  يبند جمع
ه گمـان نشـود علـوم    ك ـنيمطلب اول ااست: مطلب  دوگفته  مطالب پيشحاصل 

انسان شايسته . دارد يافته تحققتوصيف تجربي عقلاني انسان انساني موجود فقط 
كـه علـم   نيمطلب دوم ا؛ كند معرفي مي يافته را در كنارشان انسان تحقق و بايسته

در توليـد انسـان مـؤمن و    . 1: استتأثيرگذار در دو جهت بر علوم انساني كلام 
علـوم  تحقق رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان مؤمن و كشـف نظريـات جديـد    

 ؛تواند بر علوم انساني بگذارد   ي كه علم كلام مي. تأثير2؛ انساني از چنين انساني
انسـان فرهيختـه و تبيـين و تفسـير انسـان       ،بـراي انسـان شايسـته    معنا كـه  دينب

  .يافته در يك جامعه غيرديني باشد اين انسان تحقق مبنا شود، هرچند يافته تحقق

  فلسفه نقد
  كرينآقاي دكتر حميدرضا شا

كليـدي   و يادي ـبسـيار بن  يا مسـئله  ،علم كلام و نقش آن در علوم انساني مسئله
  .ها بسيار ارزشمند است اين بحث شروعاست و 

 نيزناقد ) تسن نشيدر ا( هكخصوص ه ب ،ستيمنظور از نقد در واقع انتقاد ن
، هاست ها و ديدگاه ن ايدهيهم شود كه خودش طرفدار پايگاهي وارد قضيه مي از
شـتر ابعـاد و اضـلاع ايـن     يح بين و تشريياست براي تب وگويي گفت لكه منظورب

و يـا  اسـت  ا مغفـول مانـده   يه كمطالب تا تلنگري زده شود به مطالب و جوانبي 
  يابد.شود تا در ادامه تكامل  يا ينهدر فرصت كوتاه به آن پرداخت و زم توان نمي

سـاني و بـه خصـوص    عنوان اين نشست، بحث تأثير علم كلام بر علوم ان
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توانـد   خواهيم توليد كنيم. گرچه عنوان مـي  علوم انساني اسلامي است كه مي
فراگير باشد؛ يعني بسياري از علوم انساني موجود در جهان يا علومي كـه در  
جهان غرب پديد آمده است و آنها هم ممكن است مباني الهياتي داشته باشند 

  شود. را شامل مي

  لهمسئن ييتب دو نگاه در
تـوانيم   نكـه مـا دو نگـاه مـي    يرد ايد مورد توجه قرار گيآنچه با مسئلهدر بررسي 
  ي.نيشيپ. 2 ي)؛نيبه تعبيري پس(يا تاريخي . 1: داشته باشيم
ببينـيم از كـدام   تـا  كنيم  مييابي  ريشه يجا علوم انساني موجود را قدردر اين

راب يس ـ يكلام ـام مبـاني  ، كديا به تعبير رايج در ميان ما مسلمانان مباني الهياتي
بتوانيم براي نگاه تا كند  چون اين بررسي كمك مي؛ استفاده كرده استو يا شده 

؛ بنـابراين  درك كنـيم  ها را بهتـر  عمق قضيه و تغييرات انسان، و توليدي تأسيسي
 يه همـان نگـاه پيشـين   ك ـ نگاه ديگر. واقعاً لازم است نگاه تاريخي در اين مسئله

اهميت ـ   كنيمبخواهيم  كه ما مي يارك ـ  علوم انساني أسيست در و معمولاًاست 
  يابد. زيادي مي

  تر به موضوع نشست ي جامعضرورت نگاه
، ولـي  »تأثير بين كلام بر علوم انسـاني «گوييم  نخستين نكته ضروري اينكه ما مي

شنويم، عمدتاً نگاه بـه يـك    شويم و جزئيات مطالب را مي وقتي وارد مباحث مي
است و آن آرا و عقايد كلامي است. البته عقايد كلامي بخشـي از   قضيه معطوف

علم كلام است و خارج از موضوع نيست؛ ولي جزئـي از موضـوع اسـت. علـم     
هـايش نيسـت، بلكـه     كلام يك دانش است و يك دانش فقـط مسـائل و گـزاره   
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اي است كـه پيرامـون يـك موضـوع يـا وجـه        بسته هاي هم اي از گزاره مجموعه
گيرند؛ اما در عين حـال، مسـئله مهـم، اهـداف و متـدولوژي آن       ر ميجامعي قرا

خواهيم تأثير علم كلام را  اند. وقتي مي  است كه در علم و شناخت اين علم دخيل
بر علوم انساني ببينيم، بايد تأثير متدولوژي آن را نيز ببينيم، نه فقط تأثير عقايد و 

دارد اين قسمت بـه مطلـب اضـافه    هاي دورن اين علم كه به نظر بنده جا  گزاره
شود و در تكميل ايـن مباحـث مـورد توجـه قـرار گيـرد؛ زيـرا اگـر اهـداف و          

شده عقايـد دينـي، اشـكالي هـم      متدولوژي تأثير ندارند؛ پس منظور از علم كلام
  ندارد؛ ولي اگر تأثير دارد، لازم است كه واقعاً مورد بررسي قرار گيرد.

  يليو تحل يزينگاه تجو
هـاي   علم كلام يا عقايد ديني يـا گـزاره   تأثيريم گوي كه وقتي ما مييگر ايننكته د

. در مقام توصيف و تحليل يگاه و ماي يهدر مقام تجويز و توص يگاه... كلامي و
؛ از خواهيم علم انسـاني بسـازيم   است كه وقتي مي يزياين نگاه عمدتاً نگاه تجو

 ،در نظـر بگيـريم و متناسـب بـا آن    ها را  عقايد و ديدگاه، بايد اين مباني يك سو
يـان توصـيف   ب نقشي است كـه در واقـع در   ؛ از سوي ديگررا توليد كنيم يدانش
عقايـد ايـن نقـش را     كـلام و ، يم چه بخواهيم و چه نخـواهيم گوي ؛ يعني ميمآني

مـا عمـل    ،مهـم اسـت كـه در نگـاه اول     جهـت ن ياز امسئله توجه به اين . دارد
گاهي بدون اينكه خودمان توجـه داشـته    ،در نگاه دومدهيم و  اختياري انجام مي

و محقـق و انديشـمند    گذارد خود را مي ، تأثيرباشيم و آگاهانه وارد ميدان شويم
توجـه بـه اهـداف و    ـ   بـه ايـن قضـيه    . توجهبرد را به سمت و سويي خاص مي

دقـت دانشـمند را   ، جاسـت ك ت ازكت و سمت حريو اينكه منبع هداها ـ   روش
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ـ   ح دقيقي نداشـت ياگر نسبت به مباني خودش تنقـ   تواند  دهد و مي يم شيافزا
تأثيرگـذاري از  رصـدكردن رونـد    ؛ بنـابراين انجام آن كار حساس كند يرا برا او

ها ممكن است پديد آيد،  برخي از غفلتكه چه بسا بر اثر  يمخل برخي تأثيرهاي
  .كند مي جلوگيري 

مهم اسـت كـه    ،را در علوم انساني ببينيمكلام  خواهيم تأثير ميبنابراين وقتي 
متوجه باشـيم  هم  تأسيس،جنبه قضيه را به دقت دنبال كنيم و در مقام  دو ما هر

هم متوجه اين باشيم كه چه ، خواهيم بسازيم كه دانش را براساس چه مبنايي مي
چيزهـايي قـرار    تـأثير بسا دانشمند بدون توجه به مباني و التفاط آگاهانه تحـت  

بـرد و   وجود بـالا مـي  هاي م هم قدرت تحليل ما را در دانشمسئله اين . ردگي مي
 تأثيرهـاي  يبعض ـ از تأسـيس، هـم در مقـام   و هـا را ارزيـابي كنـيم    تـوانيم آن  مي

  .كند جلوگيري مي ،باشد نيزاي كه ممكن است مخل  غافلانه

  يگذارتأثير فرايندضرورت توجه به 
سـخن  عقايد كلامي يا علـم كـلام   ، كلامي مباني تأثيراز مهم اينكه وقتي ما نكته 
ولي ؛ ميژه داشته باش        يگذاري توجه وتأثيراين  فرايندد به سازوكار و يبا گوييم، مي

توانـد مـوارد    گذاري مـي تأثير فرايندن يا ؛ زيرانيست يافموضوع به تنهايي كاين 
هـاي دقيـق و    مسئله مورد بررسيجا دارد كه اين  ؛ بنابرايناي داشته باشد پيچيده

علوم  در ،يك عقيده و يك ديدگاه، يك مبناي كلامي گونهي قرار گيرد كه چجد
 تـأثير حد و انـدازه  كه د روشن شود يبا يمرحله بعد گذارد و در تأثير ميانساني 

  وجود دارد؟ ياركو چه سازو كجاستتا 
ــه      ــود، نتيج ــه ش ــايي و مطالع ــاً شناس ــد دقيق ــن فراين ــر اي ــال اگ اش  ح
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گــوييم تأثيرگــذاري، نفــس  قضــيه اســت؛ چــون وقتــي مــي» شناســي آســيب«
هـا   ايم؛ ولي به لحاظ ارزشي، آيـا ايـن تأثيرگـذاري    تأثيرگذاري را مطرح كرده

مثبت و مفيد به حال علم است يا مخل؟ و يا هـر دو تـأثير را دارد؟ آيـا ايـن     
اند؟ و اگر جايي تـأثير مخـل بگـذارد، چگونـه      بيني و كنترل تأثيرها قابل پيش

شود از آن تأثيرهاي مخل جلوگيري كرد؟ آيا تأثير مثبت دارد؟ و آيا قابـل   يم
سازي و توانمندسازي هست يا خير؟ اينهـا چيزهـايي اسـت كـه وقتـي       افزون

كـم بـا آن آشـنا     توانيم كم كنيم، مي سازوكارها را بررسي، مطالعه و بازبيني مي
شناسـي مقابلـه بـا آن را     هاي آسيب شويم و اگر احياناً تأثيرات مخل دارد، راه

  نيز بياموزيم، بشناسيم، كشف كنيم و عمل كنيم.

  يعلوم انسان در» ديعقا اركش« فراتر از ينگاه
ه نقش دين و عقايد دينـي در علـوم انسـاني را    كنيا نكته مهم و البته مثبت ديگر

 هك ـمهـم اسـت   جهـت  ن ي ـاز ا مسـئله ن يا. دنديد نمي نقش در مقام شكار فقط
اين بحث را در مقـام   رخي فقطولي ب ؛كنند را مطرح مي ينيعلم دبحث بسياري 

ارزش  اندازهتا اين  ،نقش عقايدبراي آورند و  مي به حساب »گردآوري و شكار«
بـر   كنند و اين در واقـع  خارج ميدين را از صحنه ، داوري مسئلهاما در ؛ ندا قائل

هاي  وحي و داده يبرا يت كه ارزشمبتني اسشناختي سكولار  يك مبناي معرفت
ايـن نكتـه از نكـات    . ل نيسـت به لحاظ معرفتي قائ كلام معصومين ايوحياني 

رده، پـردازي ك ـ  خواهد در حوزه علوم انساني نظريه مي اگر كسيمهمي است كه 
 ـ، نـد ك يو عقايد را بررس تأثيرهاگشايي كند و  راه بـا ايـن   خـود را   تكليـف  دباي

ك ي ـ مياناگر  ز اين جهت مهم است كهابيشتر ن مطلب يو ا سازدروشن  مسئله
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و ابزارهاي معرفـت بشـري بـه    ديگر مجاري  راهاز داده وحياني و ديني با آنچه 
نجاست كه اگـر انسـان   يكداميك مقدم است؟ ا، پديد آمد، تعارضي آيد دست مي

چرخد و چيـزي بـراي    مي هاي سكولار دوباره به سمت دانش ،ندكاز آن غفلت 
  .ماند علوم ديني باقي نمي

  نقد بر ديدگاه آقاي دكتر شاكرين
  آقاي دكتر خسروپناه

تـه  كچند ن ؛ بنابراينشايد تكميل فرمايشات ايشان باشدو بنده نقد خاصي ندارم 
  :شوم مي ركمتذ جهتن يرا در ا

هـاي   اعتقادات ديني بر نظريه تأثيربه نظر بنده بحث بيشتر در حوزه  نكته اول:
 تـأثير يـا   اهداف كلام بر اهداف علوم انسـاني  تأثير ولي طبيعتاً؛ علوم انساني بود

شناسـي   روش تـأثير يا حتي  شناسي علوم انساني شناسي علم كلام بر روش روش
. جاي بحث ديگري دارد نيزهاي علوم انساني و زواياي ديگر  علم كلام بر نظريه

هـا نـو و    ايـن بحـث  از سويي  ؛خواهيم بر روي يك زاويه بحث كنيم ما فقط مي
است؛ از سوي ديگر، فرصت  د است و خيلي كار نشده و يا اصلاً كار نشدهيدج

ام  آورده هـا نيـز   جه بودم و در برخي از نوشتهمن متو ؛ بنابراينكرد نمي نيز اقتضا
ي علـوم انسـان  شناسـي   بـر روش توانـد   مي تأثيريلام چه كشناسي علم  كه روش

  .داشته باشد
ي عن ـيكـلام بـر علـوم انسـاني      تـأثير ي به ساز نكه آگاهينكته ديگر ا نكته دوم:

 در ن كـار يا بنده به نظر. و باورهاي كلام بر علوم انساني هااعتقاد تأثيردادن  نشان
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  .ف فلسفه علوم انساني و فلسفه علم كلام استيوظا محدوده
شـان در توليـد    از باورهـاي كلامـي   هرچند عالمان علوم انسـاني ناخودآگـاه  

وگرنه كشف و تبيين فلسفه علوم انساني يا  ،شوند ر مينظريات علوم انساني متأث
عالمـان  . ستياين كار عالمان علوم انساني ن، فلسفه علم كلام كار فيلسوف است

  .شود مي افتيو تأثر در نظرياتشان  تأثيراين  ناخودآگاهعلوم انساني 
بيان سازوكار و فرايند تأثيرگذاري علم كـلام بـر علـوم انسـاني      نكته سوم:

ترين مباحث تأثيرگـذاري، تبيـين فراينـد     ي مهم است. به نظر بنده از مهمخيل
تأثيرگذاري است كه بنده به اختصار بحث كردم و البته به صورت مفصـل در  

ام كه دقيقاً چه مراحلي وجود دارد. طبيعتـاً بعـد از    هاي ديگر نيز آورده نوشته
اري در كجا مثبـت و در  شناسي را نيز انجام داد كه اين تأثيرگذ آن بايد آسيب

  كجا مخل است؟
گـذار  تأثيرعلم كلام نسبت به نظريه علوم انساني در مقـام داوري   نكته چهارم:

و هـم در   تأثيرگذاري هـم در گـردآوري   ؛ستيفقط در مقام گردآوري نو  است
  است. داوري

ــت:   ــي اسـ ــك   ،اولاًگفتنـ ــردآوري و داوري از تفكيـ ــك گـ ــاي تفكيـ  هـ
هيچ فيلسـوف علمـي ايـن     امروزهاست و  باخ رايشن نديي مانها ستيويتينئوپوز
كـه داوري و گـردآوري   اسـت  نشـان داده  نيز را قبول ندارد و تاريخ علم مسئله 

پـذير   تفكيـك  ،كردنـد  گمـان مـي   ها ستيويتيها و نئوپوز ستيويتيگونه كه پوز آن
قي دكتـر صـاد   بنده و آقـاي نظر  مياناينجا تفاوتي در كدام داوري؟ ، اًيثان؛ نيست

 ي بحث بندهولاست؛  »ينقل يداور«محور  شان بريبحث ا هكنيآن ا وجود دارد و
در داوري تجربـي   يلامك يباورهااست. استوار  »تجربي عقلي«داوري  محور بر
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يافته  درباره انسان تحققسنّت  م قرآن وينيبب فرضاًنه اينكه  ،گذار استتأثيرعقلي 
البتـه   اسـت. علـوم انسـاني نقلـي     همانكه در واقع  گويد و انسان بايسته چه مي

كـه  ـ   تفاسـير موضـوعي موجـود    .نيسـت  يقابـل نف ـ  دارد و ارزش زيادي نيـز 
شايد هزاران جلد كتاب درباره تفسـير موضـوعي و   و  اند گذشتگان هم كار كرده

؛ ولـي  اسـت  ينقل يعلوم انساناست ـ   ها نوشته شده عرب قرآني به وسيلهعلوم 
هـاي كلامـي در مقـام     نكـه چگونـه گـزاره   يدارد ا   ويتاست و اولتر  حياتي آنچه

  .مهم است فرايند بسيارن ين اييتب است؟ تأثيرگذارداوري تجربي عقلي 
در داوري ديگر بنده اين است كه اگر باورهاي كلامي و باورهاي ديني گمان 

 يكيتا به دنبال تقدم  يابيم نميديگر تعارضي با نقل  ،گذار شدتأثيرتجربي عقلي 
ان علوم يي جلوگيري از تعارض يا حل تعارض مها راهيكي از . ميباش يگريد بر

كـلام و باورهـاي دينـي بـر داوري تجربـي       يگذاري باورها، تأثيرنيانساني و د
ه اگر باورهاي كلامي ك امعن شود بدين مي جاديا ينجا چالشيا البته در. عقلي است

نيـز  باورهاي سكولار همچنين باشند و تأثيرگذار و ديني در داوري تجربي عقلي 
د يد ديآنگاه با. شوند علوم انساني نسبي مي هاي هينظر ، پس همهباشندتأثيرگذار 

بنده معتقـدم ايـن اشـكال بـا      .بايد حل شودمسئله ارزشيابي چيست؟ اين  اريمع
كسـاني كـه گـرايش     ؛ ولـي قابـل حـل اسـت   ، است يستيرئال يه مبناكمبناي ما 

از ، خي كه در توضيح علوم انساني اسلامي و علم دينـي مدرن دارند مثل بر ستپ
 يآنهـا مبنـا   يچـون مبنـا   ؛براي آن قابـل حـل نيسـت    ،شدندمتأثر فوكو  انديشه

  .است ييگرا ينسب
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  يتر صادقكد آقاي
  .است يانيبا اشراق وح ي،قيحق يشف علوم انسانك كملا

ث تأثير نخستين نكته بنده درباره همين مطلب است و آن اينكه در حوزه بح
علم كلام بر علوم انساني، به دنبال توليد علوم انساني نقلي نيستيم و اصـلاً چـرا   

اي  كنيم؟! ما به دنبال توليد علوم انساني حقيقي هستيم؛ يعني به گونـه  تفكيك مي
چنان كه هست، به ما نشان دهد؛ ثانيـاً، انسـان    باشد كه: اولاً، واقعيت انسان را آن

كنـد؛ ثالثـاً، راه حركـت را از واقعيـت انسـاني بـه انسـان        مطلوب را نيز معرفي 
مطلوب، هم از بعد فردي و هم در بعد اجتماعي نشان دهـد. مـا بـه دنبـال ايـن      

آيد؟ صحبت ما اينجـا بـود كـه     واقعيتيم و اينكه اين واقعيت از كجا به دست مي
نكتـه   شناسي علوم انساني و همه علوم، بايد به نـوعي بـه ايـن    گفتيم در معرفت

عقلـي و نـه    توجه كنيم كه معيار صحت معرفت چيست؟ بحث بنده نه نقلي، نه
شناسانه مطـرح اسـت و آن اينكـه معيـار      تجربي است. در اينجا پرسشي معرفت

بگيـريم،  » كشـف واقـع  «معرفت چيست؟ اگر معيار معرفت را برحسـب فـرض   
 مسپس بگوييم راه كشف واقع چيسـت، بهتـرين راه را وحـي و نظـر معصـو     

هـاي ديگـر نيـز تجربـه و عقلمـان را       جوييم و در بخش دانيم و از او مدد مي مي
  دهيم. سامان مي

 »بنياد جداي از وحـي عقل سكولار خود« يكه عقل ما كست ين امعن ينن بديا
. يـك  كند تغذيه كرده و رشد مي، بلكه عقلي است كه از وحي اشراق شده، است

اسـت، در ايـن   كه خداوند به بشـر داده   عقل فطري اوليهعقل رشدنيافته در حد 
 ياز پسـتان وح ـ  كند و مياست كه از وحي تغديه  يه عقلكبل، ماند باقي نمي حد

همه  نتايج آن بر گاهآن. شود عقلي است كه عقل الهي مي اش ، نتيجهخورد شير مي
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بـه  نـه   ،يـم ا دنبـال واقـع  به بنابراين ؛ است گذارتأثيرويژه علوم انساني ه معارف ب
  .كردن علم تجربي نقلي افتن يك علم نقلي يا درستال يدنب

  ردن علومك يزها اسلامي يد علوم اسلاميتول
را اسلامي  آنعلوم انساني غربي موجود را اصلاح كنيم يا قصد ما اين نيست كه 

 ييسخن بـه جـا   گوناگون،به دلايل  ردن علوم انساني محققك ؛ زيرا اسلاميكنيم
 هـا،  روش ي،مبـان  اخـتلاف در  ؛ چـون ستين نكت ممگف توان ميه كبلبرد،  نمي

مـا  . اسـت  يسـكولار جـد   و ينيان عالمان ديم يها و مجموعه گرايش ها ارزش
مطلوبي توليد كنيم كه با آن بتوانيم جامعه ديني خود را اداره  يعلوم انسان برآنيم
 و راه پيشرفت او را بهتـر بشناسـيم و حركـت او بـه      جامعه با آن انسان، كنيم و

مقصـود مـا    ،»علـوم انسـاني  «يم گوي ؛ يعني وقتي ميسوي سعادت را نشان دهيم
شـناس موجـود غربـي را عينـاً بيـاوريم و       جامعـه بخواهيم نه اينكه  ،ين استهم

  .اش را كمي اسلاميزه كنيم نظريه
بـه   ؛ وليمطلب را قبول دارم كه بندهنياباره بحث رفتارشناسي، نكته ديگر در

شناسـي   هـا بـه روش   اگرچه در ضمن برخي بحث ،شدق وقت فرصت نيض دليل
در واقـع  ، شـويم  ميشناسي  مثلاً وقتي وارد مباحث معرفت ؛شده است هاشار نيز

  .شناسي است روش، شناسي بحث معرفت بيشتر ؛ زيراايم شناسي كرده بحث روش
 ه گفتند نگاه بنده عمدتاً تجويزي اسـت و كنيشد اگفته ه ك يالاتكاز اش يكي
داد كـه   يعنـي نشـان مـي   ؛ كـاملاً توصـيفي بـود   شناسي  بحث معرفت هكنيحال ا

نـه   ،با معيار صحت وحي ممكن است، انساني و جامعه  يشناخت واقعيت انسان
دو ، بحـث عـدل  ـ   بحث عدل مطرح شـد  معيار اولي كه در و يا ديگر هاي راهبا 
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 راي است كـه جهـان ابـزا    گونهه اينكه واقعيت جهان ب ،بخش اول: بخش داشت
ايـن يـك   اسـت ـ    مؤمن و كافر را فراهم كرده كمك و استعانت به هر دو گروه

، نگـاه  هـاي ديگـر   برخي بحثدر  و نيز هيتوص يكنه  ،واقعيت است گزارش از
  .ميچند نگاه تجويزي هم داشتتوصيفي در آن بود، هر

. است يه البته بحث بسيار مهمكگذاري بود تأثير فرايندسازوكار  يبحث بعد
جاي كـار زيـادي    و باشد يبراي بحث ديگر يموضوعتواند  مسئله مين حتي اي
شـود ايـن    مـي  گونـه م و ببينـيم چ يله شـو وارد نقطه خاص مسـئ  تر دقيقدارد تا 

از  دي ـباو  بحث كاملاً فلسفه علمي اسـت يك  ين بحثا. اثرگذاري را دنبال كرد
و  هـا  ارزش هـا،  ها، ايدئولوژي بيني جهانو تأثرهاي  تأثير ، روشمنظر فلسفه علم

 ، هـم در مقام كشف ؛ هم در شكل فردي، همتوليد علم ببينيم فرايندعقايد را بر 
مقام داوري آن است كـه    به طور عمدهكه  در شكل جمعي و هم در مقام داوري

  .در روش تجربي است

  »يتجرب يعقل يمبنا بر يعلوم انسان«بودن  نامفهوم
ساني موجـود را عقلـي تجربـي معرفـي     و علوم ان» عقلي تجربي«اينكه گفته شد 

معنـا كـه در    كردند؛ به يك معنا درست است و ما هم اين را قبول داريـم؛ بـدين  
گرا  شود، هرچند بيشتر فيلسوفان علم تجربه توضيح مطلب، ردپاي عقل ديده مي

دهنـد، علـم    گونه توضيح مي ـ كه گرايش عمده عالمان و دانشمندان است ـ اين 
تجربي است و چندان هم با عقل سروكار ندارند و يـا ميانـه    خودشان را كه علم

گوينـد، آن   هاي عقلي ندارند و اگر هم از عقل سخني مـي  خوشي با عقل وگزاره
تواننـد باشـند يـا     هايي بنيادين به معناي اينكه چيزهايي كه مي را در حد دريافت
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ي شـود.  توانند نباشند، فقـط بايـد در مرحلـه داوري بـه شـكل تجربـي داور       مي
هـايي كـه يـك عقـل بحتـي       برند يا حرف معمولاً هم آن را در مرحله كشف مي
يافته در مسئله كشف علم ممكن است بزند؛  ممكن است بزند يا يك عقل تربيت

  خودشان اين را قبول ندارند.
اين را هم قبول داريم كه ، اگر مقصود اين است كه ما كار آنها را تحليل كنيم

  اند. اي يا حتي اسطوره عقلي، نها تجربييا
 يسـتند، فقـط تجربـه و عقـل ن    است، علم را پيش بردهآن چيزي كه در واقع 

امـور   ييعنـي حت ـ ؛ اند ها دخيل بوده ه در بخش زيادي از پيشبرد علم اسطورهكبل
 ـ؛ ونـد ا دخيـل ، آنچه موجود هست ف واقعيت ويتوص در خياليوهمي و  آن  يل

تجربي آن است كه به شكل جمعـي   نبهج، اين علم را علم كرده است هكچيزي 
  .اند ش داوري كردها نيز درباره

  تر خسروپناهكد آقاي
بـا آن    بنده قصد نداشتم علوم انساني موجـود غـرب را اسـلاميزه كـنم و اصـلاً     

خـواهيم   مخالفم و معتقدم شدني نيست؛ نه ممكن است و نه مطلوب، بلكـه مـي  
با رأي جناب آقـاي دكتـر     ت كاملاًعلوم انساني مطلوب توليد كنيم و در اين جه

  صادقي موافقم.

  دن به انسان مطلوبيرس يبرا يتجرب يضرورت روش عقلان
» يافتـه  تحقـق «و » بايسته«، »شايسته«علوم انساني موجود، چون بايد به سه انسان 

بپردازد، اعتقاد بنده اين است كه انسان شايسته با روش عقلـي وحيـاني جـواب    
يد تركيبي از روش عقلي وحياني به كار ببـريم تـا بـه انسـان     دهد؛ يعني ما با مي
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آوريم؛ يعنـي   شايسته برسيم. انسان بايسته را با روش عقلي وحياني به دست مي
تا تركيب روش عقلي وحياني، انسان بايسته داريم. اينجـا تفـاوت فقـط در ايـن     

ه، است كه روش عقلي در انسان شايسته، عقل نظـري اسـت و در انسـان بايسـت    
يافته، بنـده معتقـدم روش عقلـي تجربـي      عقل عملي است؛ ولي در انسان تحقق

گـويم تجربـه عقلـي و     شود. چـرا مـي   مبتني بر مباني عقلي وحياني توصيف مي
گويم تجربي وحياني؟ زيرا بنده معتقدم قلمرو دين به صورت حـداكثري در   نمي

توصـيف انسـان    يافته وجود نـدارد؛ يعنـي قلمـرو ديـن در     توصيف انسان تحقق
يافته به صورت حداكثري نيست. مبناي بحث ما در قلمرو دين اين اسـت؛   تحقق

يافته، روش تجربي عقلي اسـت،   بنابراين روش ما در تبيين و تفسير انسان تحقق
  نه تجربي وحياني؛ ولي اين تجربه عقلاني بر مباني عقلي وحياني مبتني است.

  ؟يعقل يتجرب چرا
 مورد در ،ي كه بنده مطالعه كردمتجربي عقلي؟ زيرا تا جاي كنم ض مياما چرا عر
است كه تحقيقات مـا تجربـي محـض    ي ادعا نكرده ستيويتيوزپ چيه، فلسفه علم

ـ   است ييسميوهاي مهم پوزيت شخصيت ـ كه جزء  كارناپ ؛ به عنوان مثال،است
آقـاي   ياو  كنيم كند كه ما از روش قياسي در همين تجربه استفاده مي تصريح مي

گـذاري مبـاني   تأثيرهـا و   ابطـال  هـا،  بـه حـدس  يسم بوده و ويتيكه نئوپوزـ   پوپر
معتقـد   به تعبير روش تجربي قياسي نيزايشان ـ   ستمعتقد اغيرتجربي بر تجربه 

. نيست گونه ولي اين ؛تجربي محض است ينييمعروف است كه روش تباست و 
هـاي   اهدات و دادهه مش ـك ـبل ،سـت يرف مشـاهده ن خودشان هم معتقدند كه ص

اين تحليل عقلاني و قيـاس   . حالكنند مي يحسي را با يك تحليل عقلاني بررس
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هـا و منطقشـان    اينجـا ديگـر مـدل    خير،است يا  يي همان قياس ارسطو ،عقلاني
  يابد. ميتفاوت 

  ين گستره وحييتب ال دركاش
ي، آن آقاي دكتر صادقي فرمودند: در تعارض ميان معارف وحياني و معارف بشر

هـاي معرفتـي و    تواند حاكم باشد و معيار درستي و نادرستي و... در حوزه كه مي
حتي غيرمعرفتي قرار بگيرد، وحي است، البته چنين مطلبي درسـت اسـت؛ ولـي    
اين پرسش وجود دارد كه آيا علم كـلام فقـط از وحـي بـه عنـوان معيـاري در       

آيد در دفاعيات عقلانـي،   يهاي گوناگوني كه پيش م هاي معرفتي و در داده حوزه
كند يا خير؟ شريعت بايد مسير حركت انسان را مشخص كند و شـريعت   ياد مي

شناسي و  به معناي خاص ـ فقه ـ بايد به تنظيم روابط اجتماعي بپردازد تا جامعه  
آفـرين نباشـند.    يا علوم ديگري كه مباني سكولار دارند، جايگزين نشوند و نقش

نيست بحث را به اين سو متمايل سازيم كه دانش كـلام،   در اين صورت آيا بهتر
در تبيــين و ايضــاح، در اســتدلال و تثبيــت و در دفــاع عقلانــي در برابــر   نهايتــاً
ها و نيز تحكيم مباني اعتقادي و از جمله آن مركز ثقل و گرانيگـاه مبـاني    پرسش

منبـع در   توان بـه عنـوان   يابد. وحي را هم مي اعتقادي در جريان وحي تحقق مي
جريان توليد علوم انساني اسلامي و هـم بـه عنـوان چتـر جـامع بـر سـر علـوم         

سـوره   20و آيه  *سوره حج 9و  8گوناگون بشري ـ براساس آياتي همچون آيه  

                                                      
اللَّـه بِغَيـرِ علْـمٍ و     النَّاسِ منْ يجادلُ في و منَ * بورِالْقُ اللَّه يبعثُ منْ في الساعةَ آتيةٌ لاريب فيها و أَنَّ و أَنَّ* 

 ).8(حج:  لاهدى و لاكتابٍ منير
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به طور مستقيم و يا در سوره نساء و برخـي آيـات ديگـر از قـرآن كـه       *لقمان،
 »مكـم مـا لَـم تَكونُـوا تَعلَمـونَ     و يعلِّ«فرمايـد:   مطرح شد كه خداوند بـه پيـامبر مـي   

تواند در  رقيب مطرح كرد؛ بنابراين وحي مي ) ـ به عنوان يك منبع بي 151 :هبقر(
هـاي تركيبـي و تلفيقـي ـ      جهت متدسازي و ارائه روش نيز ـ به خصوص روش 

اي، حـرف آخـر را    تواند به عنوان معيـار و مقولـه   نقش داشته باشد. همچنين مي
  باشيم. داوري را نيز در ابعاد گوناگون داشته   واقعبزند و در 

علـوم   تأسـيس را در توليـد و   ينقش اصل اينكه بناست را نيز براساس يوح
مانند نقـش علـم    يهاي و بحثاست در آينده تحقق يابد  ه قراركانساني اسلامي 

ن يـي شـتر تب يب، بايـد  آن خواهـد بـود   ياي برا در حقيقت مباحث پيشينهكه كلام 
  .ميوسعه دهت و

  جهيو نت يان مبانيتعارض م
پرسش بعدي دربـاره فرمايشـات آقـاي دكتـر خسـروپناه مطـرح اسـت. ايشـان         
فرمودند: منظور از علوم انساني، علوم تجربي عقلي اسـت؛ سـپس ايـن نكتـه را     
فرمودند كه زاييده علوم غيرتجربي است. اين مطلب بـا بحـث ايشـان مبنـي بـر      

شـود كـه    سازند، اين پرسـش مطـرح مـي    و حتي روش سازند اينكه مباني، معاني
عقلـي براسـاس مبـاني غيرتجربـي داشـته       ـ چگونه ممكن است ما علوم تجربي

باشيم؟ يعني حتي آن فلسفه مضافي كه اشاره كردند يا مباحث ديگري كـه ذيـل   
                                                      

النَّـاسِ   الأَْرضِ وأَسبغَ علَيكم نعمه ظاهرَةً و باطنَةً و منَ السماوات و ما في اللَّه سخَّرَ لكَم ما في ألََم ترََوا أَنَّ *
يملُ فنيرٍ نْ يجادلاكتابٍ م و دىلاه لْمٍ وبِغَيرِ ع 20لقمان: ( اللَّه(.  
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يافته طـرح كردنـد.    آل و انسان تحقق اين مطلب براي انسان بايسته، شايسته، ايده
علوم انساني محقق را تحليل كنـيم؛ يعنـي آن چيـزي كـه در مجموعـه      حال اگر 

شناختي در غـرب بعـد از رنسـانس     فرايند تحول و تكامل علوم به لحاظ معرفت
تحقق يافته است و ماحصل و برآيند آن اين است كه امروزه شاهديم؛ يعنـي بـا   

نسـاني را  تكنولوژي و با مجموعه توليدات صنعتي كه به دنبال داشته و جامعـه ا 
رسد آنها نيز بـر مبـاني غيرتجربـي يعنـي      نيز دچار تحول كرده است، به نظر مي

انــد، براســاس نگــاه تجربــي و پوزيتيويســتي و  همــين مبــاني كــه ســاخته شــده
گرايانه مبتني است. اين مباني توانست در علوم ديگر نيز تأثير بگذارد كـه   تحصل

  نشان از تعارض ميان خود آنهاست.
اي كه از يكي از مطالب مرحـوم   اينكه ايشان براساس استفادهپرسش دوم 

شهيد صدر درباره توليد انسان مؤمن و تأثير علم كـلام در انسـان شايسـته و    
آل داشتند و به اين نكته اشاره كردند كه فقـه اعتقـادي، رفتـار اعتقـادي،      ايده

از او انسان اعتقادي و براساس آن رفتار اعتقـادي ـ كـه انسـان معتقـد اسـت       
شود؛ يعني عمل، زاينده علـم اسـت. بـه نظـر      شود ـ علم زاييده مي  صادر مي

كـس ايـن    تواند مولد باشد و هيچ بنده اين يك سوي قضيه است كه عمل مي
 ـ  كند؛ ولي آيا خود علم نمي مسئله را نفي نمي براسـاس    تواند در توليد عمـل 

هـايي از ايـن    ارهگزاره كه از مرحوم شهيد صدر مطرح شده است و گز  همان
قبيل ـ به عنوان يك فرايند، نقش داشته باشد؟ يعني مثلاً بگوييم علـم تبـديل    

كنـد. در ايـن فراينـد     شود به عمل و اين عمل، علوم انساني را توليـد مـي   مي
گونه نيست كه علوم انساني به عنوان يك علوم مجرد بالضـروره و منطقـاً    اين

ي انسان توليدشده باشـد. ايـن موضـوع    هاي عملي و رفتار از عمل و واقعيت
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گذارد كه مـا ناخودآگـاه گرفتـار     خود به طور مستقيم در عمل انسان تأثير مي
  گونه نشويم. جريان پراگماتيستي و جرياناتي اين

  ساز نه انسان ،د انسان مؤمن استيساز تول ينهزم ،لام: كاول پرسش
هاي علـم   يكي از مؤلفهپرسش بنده در اين موضوع اين است كه ايشان فرمودند 

تواند توليد انسان مؤمن باشد. از سوي ديگر ايشان فرمودند علـم كـلام    كلام مي
در اعتقادات ديني منحصر است. در نهايت چيـزي كـه در تحقـق انسـان مـؤمن      

ـ در دو حوزه بيـنش و    مطهريتواند تأثيرگذار باشد ـ با توجه به نظريه شهيد   مي
لم كلام زمينه تحقق انسان مؤمن است؛ به نظر بنده گرايش است. در اين نگاه، ع

  اين جزءالعله است.

  ستنديف تام نيتعار: دوم پرسش
 آنچـه بـه نظـر   از علـوم انسـاني اسـت.    تعريف هر دو استاد  بارهدرپرسش بنده 

ره ي ـفلسـفه را از دا  و شـود  ف شامل فلسفه نمـي ين تعاريه اكن است يرسد ا يم
 ،خسـروپناه فرمودنـد علـوم رفتـاري    آقـاي   لاًمـث سـازد؛   مي خارج يعلوم انسان
نـه  و سـت  انـه رفتـاري    يـك، زيفلسفه متافآنكه حال ؛ عقليو تجربي  ،اجتماعيِ
 . آري!فرمودند موضوعش انساني است كه مختـار باشـد  ي صادق. آقاي اجتماعي

الـنفس   ؛ مانند علمانسان است بارههاي فلسفه در درست است كه بعضي از بحث
ان كامل بخشي از بحث عرفان نظـري  انس، و يا در عرفان يلسففشناسي  و انسان

اسـت  ن يا بندهاول  پرسشن يا؛ بنابرموضوع اينها انسان مختار نيست ولي ؛ستا
  ؟جاستكف ين تعريدر اشناسي  و هستي يكزيگاه متافيه جاك
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  لامكف علم ينگاه به تعر رييضرورت تغ: سوم پرسش
يـك   ،تعريف محدوده علـم كـلام  شود.  مربوط مي نكته دوم به تعريف علم كلام

بـا  علم كلام را در واقع  ما خيلي نبايد روي آن بحث كنيم. بحث ابتدايي است و
بايد  يابد،تواند به حدود گسترش   مي طبق مبناو است  تحقق يافتهنچه توجه به آ

 ؛ ولـي محـور اسـت   يم مثلاً علم كلام يك دانـش هـدف  ؛ يعني بگويتعريف كنيم
البته برخي مباحث نبوده  است. بحث شده يد اسلامياز عقا دفاعهدف آن بيشتر 

به اين صـورت  تواند بر همان اساس و هدف ايجاد شود و هرچه  ولي مي است،
هـاي   ت در برخـي بحـث  بودن علي بر كلامي و ضمن اينكه علم كلام است ،باشد

هـاي   هـايي كـه موضـوع دانـش     شناختي منجر شود و بـر بحـث   فلسفي و انسان
  .توجه داشته باشيد، تواند وجه كلامي داشته باشد بدون شك مي ،دنديگر

  شده با اصل بحث ي موضوع پرداختهگانگيب: چهارم پرسش
به نظر بنده نود درصد مباحثي كه در اينجا مطرح شـد، بـه موضـوعي كـه بايـد      

پرداخت، نپرداخته است. موضوع اين بود كه بدانيم علم كلام ـ از آن جهـت    مي
وقتـي    تواند در علوم انسـاني اثـر بگـذارد؟    دانش است ـ چطور مي  كه علم، يك

رود به تأثيرات در ساحت علمـي و   بحث تأثير علوم بر يكديگر است، انتظار مي
معرفتي آن علوم اشاره شود؛ زيرا بحث از تأثير علوم بر يكديگر است؛ بنـابراين  

كنـد يـا    توليـد مـي   پرداختن به مباحثي مانند اينكه چون علم كلام، انسان مـؤمن 
انساني كه به خدا، وحي و توحيد معتقد باشد و با برشمردن مراتب توحيـد، بـه   

تأثير اين موارد بر علوم انساني باشيم، از نوع تأثير علوم بر يكديگر نيست،   دنبال
العله هستند. اينكه انسـان مـؤمن    بلكه جزء تأثير نتايج علوم است. اين علوم جزء

بينم اين انسان مؤمن وقتي توليد شد، ايمـان چـه تـأثيري بـر     توليد شود، سپس ب
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توليد علوم انساني خواهد داشت، اين بحث مانند ايـن اسـت كـه بگـوييم علـم      
تواند داشته باشد؟ آنگاه در جواب بگوييم وقتي  پزشكي بر فلسفه چه تأثيري مي

د كه انسان تواند اثر بگذار گونه مي شود. پزشكي اين پزشكي باشد، انسان سالم مي
سالم توليد كند يا در علم اقتصاد بگوييم، انساني كـه وضـع اقتصـاديش خـوب     

توانـد   ورزش، انساني كه سالم باشد، اين انسـان سـالم بهتـر مـي      باشد يا مثلاً در
فلسفه ايجاد كند؟ اين تأثير علم پزشكي نيست، بلكه تأثير سلامت انسـان، تـأثير   

و وضعيت روحي انسان بر علوم است. به نظر وضع اقتصادي انسان، تأثير ايمان 
بنده اين مسئله كاملاً خارج از موضوع است؛ به عبارت ديگر، تـأثيرات مسـتقيم   
علوم بر يكديگر بايد موضوع بحث قرار گيرد. شاهد مسئله اينكه اگـر در اينجـا   

شـود؛   انساني باشد، باز همين مباحـث مطـرح مـي     بحث از تأثير اخلاق بر علوم
  كند؟! اگر انسان اخلاقي باشد، گرانفروشي نمي  ثلاًيعني م

  يصادقآقاي دكتر 
ا بـه  ي ـدانيد؟ آ نمي هاي علوم را جزء علوم ولي آيا گزاره ؛روشن است شما بحث
بيشـتر  ، د؟ چيـزي كـه گفتـيم   يسـت يقائل ن هاي يك علم بر علوم ديگر گزاره تأثير
توحيـد   مانندرسد  ثبات ميهايي كه در علم كلام به ا گزاره؛ علمي بود هاي گزاره

  ها. ربوبي و انواع ديگر توحيد

  آقاي دكتر صادقيال به كاش
جـز  ه ب بندهبه نظر . داديد معرفتي اينها را بر علوم انساني نشان مي تأثيرد يشما با

ر از يغ ،ديعقا مثلاً؛ ستيعلوم ن تأثير جزءه يبق ،ديفرمود» صدق«باره ه درك يبحث
  .لام استكعلم 
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  يصادق آقاي دكتر
متمركز شد؛ يعني بحـث طرابـت علمـي را    » شناسي روش«ذهن شما بيشتر بر 

روي روش و آن چيزي كه محصول اين خواهد بود، عملي كرديد؛ ولـي اگـر   
كه آقاي شاكرين فرمودند، به حساب بياوريد و به عنـوان   ها را نيز چنان گزاره

تـأثير معرفتـي هـم    تأثير حساب كنيد، تأثير مستقيم خواهد داشت. آيـا اينهـا   
شـده در علـم كـلام، تـأثير معرفتـي دارد.       هـاي ثابـت   دارد؟ آري! تأثير گزاره

  توضيحات ما نيز در همين جهت است.
علـوم انسـاني فقـط    : خسـروپناه فرمودنـد   آقاي ه مثلاًكن است يا بحث بنده

تواند در توصيه به اين  دهند و علم كلام مي توصيف نيستند و توصيه هم ارائه مي
بـه  علـوم  هاي  كه توصيهاين است  اي مؤثر باشد؛ ولي عرض بنده ، توصيهخشب

شما  .استمبتني ها و مباني توصيفي خودشان  بر توصيهلحاظ منطقي و معرفتي، 
شـناختي   ها يـا نتـايج معرفـت    فرض پيش، توانيد انتظار داشته باشيد كه علوم نمي

د ي ـبا ،صـورت ادعـا   خودشـان قـرار دهنـد و در     دانش كـلام را مبنـاي توصـيه   
شناسـي و   تواند جامعه مي علم كلام گونهيعني چ؛ اش را توضيح بدهيد چگونگي

هاي علم كـلام بـه عنـوان مبنـا در      كه از نتايج گزاره علم اقتصاد را متقاعد سازد
به نظر بنده ايـن مطلـب    ؛شناسي استفاده كند هاي علم جامعه ها و توصيه توصيف

  نشان داده نشد.

  ؟يقيا حقي يتحول اعتبار: پنجم پرسش
علـم  كلام بر علوم انساني فرمودنـد   علم يگذارتأثيرن نخستيخسروپناه در  يقاآ
 شود آنگاه بررسي جامعه متدين و مؤمن ميسازد؛  ميلام جامعه متدين و مؤمن ك
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يـن اشـكال را وارد ندانيـد و    شما اگر هم ا. ا همان تحول در علومي يعلم اسلام
كنيـد   اي كه شما بحث مي ، چون جامعهنداي را مؤمن ك عهجام ،رف اعتبارص اگر

فقـط   و ديبايد به آن جامه عمـل بپوشـان  ، است ياز ذهنكارت يكعلاوه بر اينكه 
مـؤمن «شد  شما آنگاه معلوم ،يدآاگر هم به عمل در. رف اعتبار كافي نيستص .«

 بريابد؟  مي علم ما تحولشود؟  ي ميا علم ما اسلاميآ باشد،» مؤمن« اگر معلوم ما
ن ، مجتهدارف همان روحانيتيا ص يك جامعه مؤمن،مستشرقي  اگر فرض مثال

با همـان علـم و    يعني متحول شد؟، آن علم ايآ، وحتي خود قرآن را بررسي كند
. رف دين ما را بررسي كندا صي را رها كند و ، يك جامعه مؤمنعقايدي كه دارد

  اسلامي شده است؟ ،آيا آن علم متحول شده

  يمعرفت ييمبناتأسيس  لام دركعلم  يناتوان: ششم پرسش
علـم   تـأثير گردد كه به بحـث   صادقي برميآقاي  بنده بيشتر به فرمايشات پرسش

 پردازد يا خير؟ اگـر  علم كلام به بحث داوري مي يعن؛ يكلام بر داوري پرداختند
سـي  شنا يك مرجـع  براي يليه علم كلام يك مبدأ تحصك استن يشان ايمنظور ا

اگر منظور اين اسـت كـه خـود     ؛ ولينجا ابهامي ندارميدر ا، كند يا خير ايجاد مي
 ،كار علم كلام نيست ، به نظر بندهعلم كلام بخواهد به مباني علم معرفتي بپردازد

ما به  ديدست بزند و بگوشناسي  معرفت يك مبدأ تأسيسلام به كمگر اينكه علم 
شناسـي   ن معرفـت يا ؛ سپسندا ي وحياني حقها ره اين نتيجه رسيديم كه همه گزا

 هـاي  خواهيد به گـزاره  د اگر مييبگو قرار بدهد وديگر مباني معرفتي  نارك را در
  .اين هم هست ،حق برسيد
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  ؟ يدر داور يرابطه عقل و وح:چگونگي هفتم پرسش
جـا  ك از يعن ـيدام اسـت؟  ك ـ ياني ـوح هاي ار صدق گزارهيمع كهنيا يبعد مسئله
 ـا واقعاً وحيـاني  ،موجود هاي ارهن گزيم ايبدان ؟ مصـداق درسـت بـراي وحـي     دن
، عقـل  بنـده به نظر  ؛ زيراها بايد با عقل اثبات شوند پرسش اين چيست؟ يقيحق

بر وحـي مقـدم    به طور مطلق ياعتقاد هاي ت و هم در دلالت گزارههم در حجي
عقـل آن را  ، ث كه اگـر از وحـي شـمرده شـود    يمثلاً در بحث حجيت تثل؛ است

دلالـت صـفات خبـري را عقـل مشـخص        يا مـثلاً  رديپذ ينم داند و ي نميانيحو
، تـا زمـان اثبـات    گونه پشتوانه وحـي اسـت   عقلي كه اين. بر اين اساس، كند مي

ايـن  سوي ديگـر،  تواند حجيت داشته باشد؟ از  نمي ا پس از آنيآ، ت وحيحجي
، رفتـي ت و در بحـث مبـاني مع  ي ـدان حجي ـم ا دري ـآ ،اتين خصوص ـيوحي با ا

حضـور   ؟ بنـابراين روش كار ديگري وجود داردتاز باشد و يا راه خواهد يكه مي
ا مقدم بر عقـل  ي و عرض است هم ايدين در مقام داوري بايد مشخص شود كه آ

  نها چگونه است؟يو تجربه است؟ در مقام ارزيابي رابطه ا

  دكتر صادقي آقايپاسخ 
كجـا قـرار دارد؟ آيـا     فلسـفي شناسـي   هسـتي  ،شـد طبـق تعريـف شـما    پرسيده 
و ان «هدف فلسفه  شود؟ انساني محسوب مي به عنوان يك عمل ذهنبيني،  جهان

  يا خير؟است مورد قبول  »العيني يصيرالانسان عالماً ذهنياً مذاهياً للعالم
انسان  خواهيد ديد ؛را در تعريف فلسفه دخالت بدهيدهدف اگر اينكه  پاسخ

ـ   ت داشـته باشـد  يه انسـان موضـوع  ك ـ يمبنابراين در علـو است؛  موضوع شده
شناسـي   يهسـت  مـثلاً ـ   اسـت  ريه بحث ارتباط اعداد و مقادكات ياضيخلاف ربر



  

317  

نقد
ب 

كتا
 نياول/  

صص
 تخ

ست
نش

 ي
لام

م ك
عل

  

  .ت داردين مطلب هم موضوعيا ،»صيرورةالانسان عالماً ذهنياً«ه ك يفلسف
تعريـف كنيـد؛   » محور هدف«در اين باره كه گفتند بهتر است علم كلام را 

خـواهيم   توانيم همان نتـايج را كـه مـي    د، باز ميبر فرض هم اين كار را بكني
كند. بخشي از تعريف را پوشـيده   بگيريم؛ ولي اين موضوع چيزي را حل نمي

داشتيد، بالأخره موضوع چيست؟ روش چيست؟ به نظر بنده كلام، يك علـم  
ايـم و    چندروشي است. اگر اين را در تعريف نياوريم، فقط آن را مخفي كرده

  ايم. هكار ديگري نكرد
هـا   عرض كرديم اگر گزاره؛ خارج از بحث بود ،مباحث اينكه فرمودند بيشتر

 ،هاي يك علم را در داخل آن علم حساب كنيد گزاره يعنيرا به حساب بياوريد 
نـود  آيـد و   مـي  به حساب تأثيراتهمان  بر علم ديگر جزء  تأثير يك گزاره گاهآن

  .بود همين نيزدرصد مباحث ما 

چـه رابطـه    ديگر،ها بر علوم  اين گزاره ميانه كن بود ياال كاشپرسش: 
  ؟وجود دارد نييمنطقي و ع

د؟ اثرش شو ش چه ميتأثير ،كسي كه اعتقاد به ربوبيت الهي را در تشريع بپذيرد
بنابراين  ؛تشريع دارد جتماعي نيزخداي متعال در امور ااين است كه معتقد است 

؛ بياورد روي شناسي  رد و به علم سكولار جامعهكنار بگذاكاملاً تواند اينها را  نمي
  .باشدمبتني بايد بر شريعت الهي  ،شود شناسي كه بپا مي يعني جامعه

گيري  موضع پرسش: آيا لازمه بحث مذكور اين است كه همه علوم انساني،
  مند باشند؟ داشته باشند و جهت ينيشيپ

ون فـرض كـرديم   چ ـ؛ سـت ين ني ـر از اي ـم و غين را قبول داريما هم ا آري!
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است و اين انسـان  » انسان از آن جهت كه اختيار دارد« موضوع اين علوم انساني
نـوع   سـت و بـر  اش ا ، با اختيـار و اراده خواهد عملي انجام دهد ميمختار وقتي 

گونـه عمـل    ايـن  ،اگر نگرش الهياتي داشته باشـد  يعن؛ يگذارد مي تأثيرنگرشش 
 جامعـه دينـدار و   ترتيـب  اي ديگـر؛ بـدين   در غير اين صورت به گونـه  كند و مي

دو گونه علـم   ،در مقام شناخت چنين جوامعي . حالشوند غيرديندار متفاوت مي
 انسان محقق و جامعـه محقـق  ميان شناخت  ،ميكه گفت گونه همان. شود مي توليد

نظر اسلامي درباره انسان و جامعه چيست؟ قواعد حاكم بـر  تفاوت وجود دارد. 
اين مبنا توليد شده  براساسن علمي كه يانظر اسلام چيست؟ بنابرجامعه از ماين 
يعنـي  ؛ متفاوت است ،اين مبنا توليد نشده باشد براساسكه  يديگر ، با علمباشد

  .يا كنار گذاشته است و ا تعليق كردهبه طور كامل ياعتقادات ديني را 
 ـ    ؛ ايندر مقـام داوري ابهـام دارد   گفته شد تأثير ه داوري كـه آيـا علـم كـلام ب

سـت؟  ين داور چي ـا درستي اريمع، پردازد؟ اگر وحي داور باشد و يا علم امام مي
؛ آيـد  مـي  به كار مـا ـ   كه استنباط عقايد استـ   آن بخش اول علم كلام نجايدر ا

از آنها مطالبي را اسـتنباط  رويم،  مييعني در كلام نقلي كه به سراغ متون وحياني 
مـات  كه از محها ك ـ آن گزاره بخشي از. ميآور يم به دستهايي  گزاره كنيم و مي

. ار وجود نـدارد يدر متشابهات آن مع  ؛ وليندا ، عين حقيقت و واقعاستنباط شدند
از متن دين استخراج  هايي كه به استحكام آن گزاره، لام بودكما چون بحثمان در 

وجود  در علوم ديگر آيند؛ اگرچه بخشي نيز معيار درستي به حساب مي ،اند شده
تـأثير   نيزعلوم ديگر  ،ندارداختصاص به علم كلام ين مطلب ا . گفتني استدارد
 بخشي را از فقه و بخشي را از اخـلاق و عرفـان اسـلامي اسـتخراج     مثلاً ؛دارند
هـاي معـارف دينـي از     يك از ايـن شـاخه  توانيم در هر . محكماتي كه ميدينك مي
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  .شود ميدرستي  معيار ،متون ديني استخراج كنيم
  آيد؟ مي دست فرمودند: مصداق وحي درست كدام است؟ دلالت وحي چگونه به

، در فهم متون دينـي : ه دو بخش داردكاين همان بحثي است كه اشاره كردم 
بخش محكمات را هم براي بخـش متشـابهاتي كـه بـه شـكل تفسـيري آنهـا را        

تـوانيم   مـي  ،هم براي بخش متشابهات عقلي كه فراوان وجود دارنـد و  فهميم مي
  .ميده مي حتمالاند و ما ا نها اموري هستند كه ظنييا. معيار قرار دهيم

يعنـي محكمـات در   ؛ نـد ا شـان متشـابهات   همـه  ،متشابهات تجربـي در بحث 
توانـد محكمـات    مـي  ؛ بنابراين در همه اينها معيار درسـتي معارف تجربي نداريم

  .باشند يانيمستنبط از وحي و متون وح
ولي بدانيم كه محصول محكم  ؛شود يت عقل انكار نميحج، در مقام حجيت

محصولات مـتقن  . رود گمان مي. برخلاف آن چيزي كه نخست عقل زياد نيست
توانيم به ساحت وحي برسـيم   مي وسيله اينهاه ما ب. ندا و محكم عقل بسيار اندك

گـاه   ؛ ولي حجيت و محكمات عقل هيچو از ساحت وحي تغذيه و استفاده كنيم
، حجيـت آن مسـتنبطات وحيـاني نيـز     نيمكرود و اگر اين كار را ب ال نميوزيرسئ

  .رود مي ميان از

  خسروپناهآقاي دكتر پاسخ 
، اين بود كه علـوم انسـاني رايـج    ،اي كه بنده در تعريف علوم انساني داشتم نكته

نـد كـه بـه    ا»تجربـي ي بـر علـوم غير  علوم تجربي عقلـي مبتن ـ «معروف است كه 
بينـيم   مي ،كنيم ولي وقتي تحليل و دقت مي؛ پردازد يافته مي توصيف انسان تحقق

» يافتـه  تحقـق «و  »شايسته«، »بايسته« كه علوم انساني موجود به سه ساحت انسان
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 م انسـاني كـه در علـوم انسـاني بحـث     ينكنبايد غفلت كنيم و گمان و  پردازد مي
تفاقاً در علوم ا و شود مي ه هر سه بحثكبل، است يافته تحققانسان  فقطشود  مي

بـه روش   ،نـد كخواهد انسان بايسته و شايسـته را بحـث    كه مي انساني رايج نيز
خواهد بـه توصـيف انسـان     وقتي مي ؛ وليكند عقلي و با منطق خودش بحث مي

مـا هـم كـه     ه نظر بنـده ب ؛ بنابراينكند تجربي عقلي بحث مي، يافته بپردازد تحقق
ن سـه سـاحت   ي ـا از ،م انساني صحبت كنيمعلو كلام برتأثير خواهيم درباره  مي

  .كلام را بحث كنيم و نشان دهيم ، تأثيرانسان
مـن  ؛ گـذارد  مـي  تأثيرعلم كلام بر علوم انساني  ميگفت ينكته ديگر اينكه وقت

اعتقـاداتي  ، يك جهت اينكه علم كـلام : است تأثيرگذارعرض كردم از دو جهت 
ن ي ـگـاه ا ، آنآورد مي به وجودتقد را جامعه مؤمنان مع، كند را در جامعه ايجاد مي

ايـن  پـرداز،   . طبعـاً وقتـي نظريـه   دهند مي مؤمنان اعمال اعتقادي و ديني را انجام
رسـد   هايي مي نظريه، به كند اجتماعي آن را مطالعه مي انسان و رفتارهاي فردي و

  .اند هايي است كه ديگران گفته يهها غير از نظر كه اين نظريه
 تأثيرگذار اسـت، ه فقط علم كلام بر ساختن جامعه اسلامي كست يندان معنا ن بيا

  .گذاري كلام استتأثيرولي يك جهت تأثيرگذارند؛ اخلاق هم   ه فقه وكبل
تواند در تحقق جامعه ديني مؤثر  مي علم كلام و ترويج علم كلام ،حال به هر

بگيـريم  خواهيم نتيجه  نمي. از اين پس هم العله باشدورت جزءخواه به ص؛ باشد
پـردازي   نتيجه اين نظريه، انسان مؤمن را مطالعه كند، م علوم انسانيعال يكه وقت

گـذاري كـلام   تأثيره از جهت كبل ،ن موضوع نبوديبحث ما در ا. شود اسلامي مي
. اسـت  يگـذار تأثير يك جهـت ن يم اييگو و مي كنيم بر علوم انساني صحبت مي

گـذارد بـر    مـي  تـأثير و جامعـه دينـي   گذارد بر جامعـه دينـي    مي تأثيرعلم كلام 
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 »غيردينـي «ا ي ـ و »دينـي «آيا معناي علوم انساني  حال؛ پردازي علوم انساني نظريه
  .است كه اصلاً محل بحث ما اين نبود

ه به نظر بنده در يك كصدر عرض كردم  بود كه از شهيداي  اين بحث حاشيه
ولـي كـار نهـايي مـا     ؛ دتواند مفيد باش ـ كار مقدماتي براي تحول علوم انساني مي

 نـود  البتـه  ي علم كلام است بر علوم انساني به لحاظ معرفتي كهتأثيرگذارهمان 
توحيـد در  ، كلامـي  هـاي  م كه گـزاره ييعني نشان داد؛ درصد بحث ما همين بود

بـر نظريـه    گونـه چ، الامـرين  يض بـل امـر بـين   تفـو ، نظريـه لاجبـر و لا  خالقيت
يعني يك نظريه كلامـي  ؛ گذارد مي تأثيرگرايي  ارادهو  ساختاريابي، ساختارگرايي

م كه علم ينشان دادنيز اين را . است تأثيرگذار نظريه علوم انساني يكچگونه بر 
انسـان بايسـته و انسـان     ،هاي مـا بـر انسـان شايسـته     تواند بر نظريه كلام هم مي

  .بگذارد تأثيريافته  تحقق
عرض كردم علـوم  ؛ است تعريف شما از علوم انساني فلسفه خارج، فرمودند

 تجربي و انساني را شامل انساني يك معناي عام دارد كه همه علوم عقلي، نقلي،
 و رفتاري ،عقليِ ،بحثم را به علوم تجربي بنده .شود و يك معناي خاص دارد مي

خـواهم   گفتم از اين زاويه مـي . دانستممنحصر  ،خاص است يه معناك اجتماعي
. به طور قطع فلسفه هم به يـك معنـا   اني توضيح بدهمكلام را بر علوم انس تأثير
  .بحث ديگري است تأثير كلام بر علم فلسفه،علوم انساني است و  جزء

بـه علـوم رفتـاري اجتمـاعي      بنده در دايره و قلمرو بحثم، علـوم انسـاني را  
عرفـاني و فلسـفي    ،ادبـي  ،اصلاً علوم نقلـي . كه فلسفه خارج شودمحدود كردم 

و تجربـي   ،اجتمـاعي  ،رفتـاري  ،ِعلوم انسـاني  ،رهيدر همين دا. همه خارج شوند
به نظر بنده اگر دايـره  . ي داردتأثيرخواستيم نشان بدهيم علم كلام چه  مي عقلي
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البتـه اگـر فلسـفه بـا آن     . رسـيم  به نتايج بهتري هم مـي  ،بحث را محدودتر كنيم
نضـمامي  حكمت خودي كـه موضـوعش انسـان ا    ،تعريفي كه ما از فلسفه داريم

 ؛اش انسان و جزء علوم انساني هم بشود تواند موضوع در واقع فلسفه مي، گرفتيم
  .اجتماعي نيستو رفتاري  ،علوم انساني به طور قطع جزء يول

كه ما موضوع علـم  اين در؟ آري! اعتباري است در اين باره كه محدوده كلام،
در اينكـه   ؛ ولـي اري استاين اعتب، كلام را اعتقادات بدانيم يا چيزي فراتر از آن

در تعيين . اين ديگر اعتباري نيست، شود چه محمولاتي در اين موضوع حمل مي
موجـود بمـا هـو    «خواهم موضوع فلسـفه را   مي گويد مثلاً من كسي مي، موضوع
كـه بـر    ياحكـام و عوارض ـ  ؛ ولـي اعتبـاري اسـت   امـر  يكاين  ،رميبگ »موجود
محـدوده كـلام    سـو از يـك   ؛ بنابراينديگر اعتباري نيست ،شود مي بار ،موضوع

  .حقيقي باشد سوي ديگر،تواند اعتباري باشد و از  مي
  




